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  1جايگاه شورا در انتخاب حاكم اسلامي

  

*ياراك سنمح   21/9/88  :تأييد    14/8/88 :دريافت

  

  چكيده
شوراي پيش از حكومت،  : سه نوع شورا قابل تصور است كه عبارتند از ،در حكومت

محور اساسي و اصلي در اين مقاله،  .شوراي بعد از حكومتشوراي مقارن با حكومت و 
  . بحث شورا در حكومت است

د شوراي كن بودن و رجحان آن دلالت مي رعيششورايي كه نصوص كتاب و سنت بر 
شدن مشروعيت  متأخر از حكومت است؛ يعني شورايي كه حاكم، بعد از تمام

محدود به  نيز اين شورا. يردگ ادارة شؤون مسلمانان از آن كمك مي برايحكومتش 
   .در مورد آنها وجود نداشته باشد بياني ،او اموري است كه از سوي خدا و رسول

  

  كليدي گانواژ
  شورا، انتخاب، اهل سنت، حاكم اسلامي، نظرية انتخاب  

                                                                                                                                
  

 .قم وس عالي فقه و اصول در حوزة علميةاستاد در.*
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0B0B0Bمقدمه  
آمده » قاموس«معناي درخواست رأي و امر است؛ چنانكه در كتاب  شورا در لغت به

از ماده شوري و مشورت است و » اشار« فعل. ؛ يعني به او امر كرد»اشار عليه بكذا«: است
  .مشورت و مشاوره هم از همين ماده است. يعني از وي طلب مشورت كرد ؛استشاره

معناي اصطلاحي خاصي براي كلمة شورا وجود ندارد و به همان معناي  ،اما در شرع
: نويسد مي» مفردات القرآن«راغب در كتاب . شود لغوي در نصوص شرعي استعمال مي

تفسير «مرحوم طبرسي در كتاب و » يعني استخراج رأي با مراجعه به يكديگر ،شورا«
  .»يعني مكالمة طرفيني براي رسيدن به حق ،شورا«معتقد است كه » مجمع البيان

كه بعد از اين» و التطبيق يةالشوري بين النظر«قحطان عبدالرحمن الدوري در كتاب 
هاي  همة تعريف«: نويسد مي ،كند لغويين و مفسرين دربارة معناي شورا را مطرح مي يآرا
رساند و آن، استخراج نظر درست و صواب پس از فهم و  شده، يك معنا را مي ذكر

  .)15: 1974الدوري، (» باشد شناخت نظر ديگران و بررسي آنها مي
از آنجا كه محور اساسي و اصلي در اين مقاله، بحث شورا در حكومت است، پيش از 

محل نزاع  :اولاًنيم تا شورا در حكومت را مشخص ك قسامو ا نواعهر چيز لازم است كه ا
يك از اين اقسام در منظر  بدانيم جايگاه هر :ثانياً در اين بحث براي ما مشخص گردد و

 .عقل و شرع چيست

1B1B1Bاقسام شورا در حكومت  
شوراي پيش از حكومت، : حكومت سه نوع شورا قابل تصور است كه عبارتند از در

  .حكومتشوراي مقارن با حكومت و شوراي بعد از 

7B7B7B1 شوراي پيش از حكومت ـ  
شوراي  را شورايي كه مقدمة تشكيل حكومت است و دخالتي در ذات حكومت ندارد

  : خود بر دو قسم است ،اين نوع از شورا. نامند پيش از حكومت مي
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كه را سازد؛ يعني قانون اساسي  شورايي كه اصول و مباني حكومت را مي - 1- 1
  . كند گذاري مي پايه ،شود اساس آن بنا نهاده  مي دستگاه و نظام حكومت بر

اي را كه قرار است حكومت را اداره كند،  شورايي كه حاكم يا قدرت سياسي - 2- 1
  .كند انتخاب مي

  .عهده بگيرد رتنهايي هر دو مسؤوليت را ب البته ممكن است يك شورا به

8B8B8B2 شوراي مقارن يا همراه حكومت ـ  
طور  شود كه قدرت سياسي را در دست گرفته و به اطلاق مي اين عنوان به شورايي

  .عملي، ادارة حكومت را بر عهده بگيرد

9B9B9B3 شوراي بعد از حكومت  ـ  
  .باشدكار قدرت سياسي حاكم  يعني شورايي كه مشاور و كمك

2B2B2Bبررسي تاريخي انواع شورا در اسلام  
در تاريخ اسلام از انواع شورايي كه در بالا اشاره كرديم، اثري از شوراي پيش از 

همچنين نوع دوم شورا؛ يعني شوراي . يابيم كند نمي مي معينحكومت كه قانون اساسي را 
كنيم؛ بلكه  مقارن با حكومت كه زمام حاكميت را در دست داشته باشد را نيز مشاهده نمي

قسم دوم از شوراي پيش از : يابيم كه عبارتند از فوق را مي تنها، دو قسم از اقسام
گزيند و نوع سوم از اقسام شورا؛ يعني شوراي  حكومت؛ يعني شورايي كه حاكم را برمي

رود و حاكم  شمار مي بعد از حكومت كه بازوي مشورتي حكومت و قدرت سياسي به
مانان و اجراي اموري كه به اسلامي با اطلاع از نظرات ديگران در امر ادارة شؤون مسل

  .گيرد داند از آن بهره مي مانان ميلصلاح مس
اما در اسلام، شكل خاصي براي نوع سوم؛ يعني شوراي مشورتي بعد از حكومت، 
تشريع نشده است تا مورد توجه قرار گيرد و جامعه و حكومت اسلامي ملزم به رعايت 

شود، اين است كه حاكم اسلامي از  يآن باشند؛ بلكه آنچه از تاريخ اسلام استفاده م
در امور مهمي كه  ،سابقة دينيداراي ويژه اهل فضل و عقل و  بزرگان مسلمانان و به

داد، ولي به جهت لطف و رحمت به  داد يا تشخيص مي مصلحت را تشخيص نمي
كرد؛  طلبيد و نظرخواهي مي دادن آنان در امور حكومت، مشورت مي مسلمانان و مشاركت
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گرايي و  محوري و قانون بخشي آنها نسبت به حكومت و نظم ين شيوه در التزامچون ا
  . تر بود تربيت و تزكية آنان اثربخش
آل ( »وشاَورِهم في الأمَرِ«نقل شده است، هنگامي كه آية  9در روايتي از پيامبر اكرم

نياز از مشورت  بيآگاه باشيد كه خدا و رسولش «: نازل شد، فرمودند) 159): 3(عمران
 »هستند و لكن خداوند، مشورت را براي رحمت و لطف به امت من، جعل كرده است

  ). 64: 4، جتا طباطبايي، بي(
هايي از اين نوع شورا را كه حاكمان اسلامي در صدر  در ادامه، به رواياتي كه نمونه

  .كنيم گرفتند، اشاره مي اسلام از آن بهره مي
تاريخ دو نمونه را   - شوراي انتخاب و تعيين حاكم – وع اول در مورد قسم دوم از ن

  : كند در صدر اسلام بيان مي
شوراي سقيفه بعد از ارتحال رسول گرامي اسلام كه موجب شد ابوبكر بر قدرت  - 1

  . تكيه زند
اي كه عمر، آنها را براي تعيين خليفة بعد از خودش مشخص  نفره شوراي شش - 2

  .كرده بود
ز بررسي تاريخي شكل شورا در اين دو قضيه، روشن خواهد شد كه شورا البته بعد ا

تواند اساس مشروعيت قدرت سياسي و  معناي لغوي و شرعي با اركان و مقوماتش نمي به
  .حكومت باشد

اين دو نمونه تاريخي را بر اساس نصوص و مستندات تاريخي، مورد بررسي قرار 
  : دهيم مي

10B10B10B1 شوراي سقيفه  ـ  
: 1428 اراكي،(بررسي تاريخي و مطالعة مستندات در خصوص اين پديدة تاريخي

و پيدايش قدرت ) 458: 2ج، 1366؛ طبري، 35 –  21: 1تا، ج بي ؛ ابن قتيبه،354 –  349
توان به  از جملة اين نكات مي. دهد ناشي از آن، نكاتي بسيار مهم را پيش روي ما قرار مي

  :موارد ذيل اشاره كرد
با بودن و عدم آمادگي نظري و عملي قبلي براي ايجاد چنين شورايي،  ناگهاني  - الف
دنبال خواهد داشت، جاي بسي  اينكه اين پديدة خطير، آثار و نتايج مهمي را به توجه به
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تعيين سرنوشت يك  ،معلوم نيست چگونه شورايي كه مقصود و مراد از آن. تأمل دارد
آيا سزاوار نبود كه مسلمانان، قبل ! ؟گيرد هاني شكل ميچنين ناگ جامعه و امت است، اين

هاي  از اينكه به انتخاب حاكم براي جامعة اسلامي بپردازند، در مورد ايجاد اصول و پايه
بين خود به در رسيدن را انتخاب كند،  حكومت شورايي كه قرار است حاكم و راه به

وجود آمده بين  ت و صدمات بهپرداختند تا لااقل از آن خسارا مشاوره و همفكري مي
معارضيني كه يك طرف آن قبيلة خزرج و ( !؟عمل آيد قدرت و معارضينش جلوگيري به

خاطر اينكه  هاشم و طرف سومش قبايل خارج مدينه بودند و صرفاً به طرف ديگرش بني
همين خاطر از پرداخت زكات به قدرت  و به - اعتراف به مشروعيت قدرت حاكم نداشتند

   ).مرتد شناخته شدند - كردند پرهيز ميموجود 
تنهايي با آنها  آيا سزاوار نبود آن سه نفر مهاجري كه به سمت اجتماع انصار رفتند و به
دادند كه در  به مبارزة قدرت پرداختند، قبل از اين كار به مهاجرين ديگر هم اجازه مي

هاجرين، كساني بودند موضوع خلافت، نظر خود را اعلام كنند؟ خصوصاً كه در بين اين م
. مسلمانان را به عدم سرپيچي از آنها و نداشتن اختلاف با آنها امر نموده بود ،كه پيامبر

بودند كه همة مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پيامبر در  9االله اينان همانا اهل بيت رسول
  :شأن آنها فرموده است

لن تضلوا  ما ان تمسكتم به ]بيتيالثقلين كتاب االله و عترتي اهل [اني تارك فيكم «  
؛ من در بين شما دو چيز گرانبها را وا )3876، ح3295 :ق1403، ترمذيال( »بعدي
مادامي كه به آنها تمسك كنيد، هرگز گمراه . گذارم كه عبارتند از كتاب خدا و اهل بيتم مي

  . نخواهيد شد
  : و نيز فرمودند

حاكم ( »من ركبها نجا و من تخلف عنها غرقالا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح «
 مانند كه هر آگاه باشيد كه اهل بيت من، چون كشتي نوح مي ؛)151: 3ج ،تا نيشابوري، بي

  .كس از آن جا ماند، غرق خواهد شد يابد و هر كس سوار آن شود، نجات مي
 9يامبر اكرمآيا سزاوار نبود اجازه دهند بقية مسلمانان از امر تجهيز و نماز و تدفين پ

كار گرفته  فارغ شده، در امر خطير قدرت، مشاركت كنند و رأي و نظر و مشاورة آنها به
ساعده چه موقع و چگونه به اين رأي و اعتقاد  شود؟ اين اقليت حاضر در سقيفة بني
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ساز تصميم  توانند در اين موضوع سرنوشت رسيدند كه در غياب كليت مسلمانان مي
  بگيرند؟
شورايي نبود كه مسلمانان در آن جمع  - بر نقل مورخان  بنا – اجتماع سقيفه   - ب 

ساز قدرت در جامعة اسلامي تبادل نظر كنند؛ بلكه  شوند و پيرامون مسأله سرنوشت
بكر واساس يك عمليات فردي با اب اي و بر اي بود كه بدون هيچ توافق جمعي معركه

هاي  ان بر بيعت شروع شد و بر افراد و گروهبيعت شد و در پي آن، عمليات اجبار مسلمان
محبوب 3زهرا ها تخريب شد؛ مانند خانة حضرت زيادي تحميل گرديد تا جايي كه خانه

 7و پارة تن وي و تهديد به قتل صورت گرفت؛ مانند آنچه با علي 9دل رسول خدا
خ در طور كه تاري كردند و قواي مسلح مدينه در سيطرة قدرت جديد قرار گرفت؛ همان

حمايت از قدرت جديد پرداخت و عمر   كند كه با قواي نظامي خود به مورد اسلم نقل مي
 ،1366 طبري،( »اسلم را كه ديدم به نصرت و پيروزي يقين كردم«: در مورد وي گفته بود

  ). 458: 2ج
شده در سقيفه، اتفاق نظري  عمر و ابوعبيده وقتي هنوز حتي بين گروه اندك جمع - ج

 9بيعت با ابوبكر و شكل و اصول بيعت با خليفه و امام بعد از رسول خدادر مورد 
مبادرت  9عنوان خليفة رسول االله وجود نيامده بود، به چه مجوزي به بيعت با ابوبكر به به

ورزيدند؟ وقتي ساير مسلمانان را با وجود اينكه در مدينه بودند، طرف مشورت خود در 
دهند، به چه مجوزي آنها را اجبار به بيعت با  پيامبر قرار نمي ةعنوان خليف انتخاب ابوبكر به

كند و در  ن، ديگران را ملزم به بيعت ميناكنند؟ آيا بيعت يك يا دو نفر از مسلما ابوبكر مي
كه در آن زمان (شود؟ آيا حتي بيعت همة اهل سقيفه  نتيجه مجوز اجبار آنها به بيعت مي
بودند؛ چون صرفاً تعداد كمي از انصار در آنجا جمع اقليت معدودي از مسلمانان مدينه 

و تاريخ شاهد بر اين مطلب است و  - غير از سه نفر - شدند و از مهاجرين كسي نبود
حتي خود سقيفه شاهد بر اين مطلب است؛ چرا كه محل كوچكي بود كه بيش از ده الي 

هاي  لشكرگشي كه آخرين طور گرفتند و حال آنكه در مدينه، همان بيست نفر در آنجا جا نمي
تواند ديگران را كه حضور نداشتند  مي) دهد، هزاران مسلمان وجود داشت پيامبر نشان مي

ملزم به بيعت كند و مجوزي شود براي اجبار آنها بر بيعت و اگر بيعت نكردند، قتل آنها؟ 
شده، كافي  بخشيدن به قدرت فرد بيعت آيا مجرد بيعت افراد معدودي در مشروعيت
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طور است، چنانچه همزمان چند گروه با چند نفر بيعت كردند، چه  خواهد بود؟ اگر اين
  بايد كرد؟

بها و ارزش دليلي كه آن سه نفر از مهاجرين عليه انصار در اجتماع سقيفه براي  - د
اساس نقل  بودن خودشان در جانشيني پيامبر اقامه كردند چه مقدار است؟ بر اثبات محق

به خدا قسم، عرب راضي به اين نيست «: اين سه مهاجر اين بود كه گفتندتاريخ، استدلال 
كه شما انصار، رياستش را بر عهده بگيريد؛ چرا كه پيامبر از مهاجرين است، نه انصار و 

يت و خلافت را بر عهده توانند ولا تنها كساني كه نبوت در ميان آنها بوده است مي
و ما  - كند  و ميراث محمد منازعه مي كسي كه با رياست و حكومت . ...گيرند

 »برد سر مي گرا ، گناهكار و در ورطة هلاكت به باطل –خويشاوندان و از خاندان اوييم 
  .)25 :1ج  تا، بي ابن قتيبه،(

عنوان نمايندگي از سوي سه نفر، ذكر كرده است، حجت و  اگر اين اموري كه عمر به
را برگزيدند؟ با  9از اهل بيت رسول خدا دليل عليه انصار بود، پس چگونه فردي غير

اين گفته عمر كه هر كس با حكومت و ميراث و اولياء و خويشاوندان محمد منازعه 
گرا، گناهكار و در ورطة هلاكت است، بيعت با ابوبكر چگونه توجيه  كند باطل مي
بر كساني كه غير اهل ) گرا، گناهكار و در ورطة هلاكت باطل(شود؟ آيا اين اوصاف مي
ومت و رياست برگزيدند و حتي با تهديد به قتل و هدم بيت و اهل را براي حك :بيت

كند؟ آيا اهل بيت رسول  اند، صدق نمي ايشان، آنها را به سمت بيعت با ابوبكر سوق داده
شود كه گروهي  خدا، ياران و خويشاوندان نزديك او نيستند؟ آيا عرب، هرگز راضي مي

  از آنها نيست؟رياست آنها را بر عهده گيرد كه پيامبرشان 
البلاغه نيز  سخني از اميرالمؤمنين نقل شده است كه در نهج» الأرب يةنها«در كتاب 

انصار چه : داده شد، فرمود 7وقتي اخبار سقيفه به علي«: آمده است؛ به اين ترتيب كه
چرا : حضرت فرمود. يك امير از ما و يك امير از شما: انصار گفتند: گفتند؟ جواب دادند

نگفتيد رسول خدا وصيت كردند كه به نيكوكاران آنان احسان و از بدكاران آنان  به آنها
اگر امامت در : شود؟ فرمود اين مطلب چگونه حجت عليه آنها مي: دوري گزينيد؟ گفتند

قريش : قريش چه گفتند؟ پاسخ دادند: سپس فرمود. شد آنها بود، در مورد آنها وصيت نمي
كنند، ولي ثمرش را  استدلال به شجره مي: فرمود. هستنداستدلال كردند كه شجرة رسول 

  .      »نمايند ضايع مي
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نفع آنها و  اين در صورتي است كه آنچه اين سه مهاجر در اجتماع سقيفه گفتند، به
ولي اگر اين استدلال ارزش و اعتباري نداشته باشد، اين پرسش كليدي . عليه انصار باشد

مجوزي خود را در خلافت بر انصار و ساير مسلمانان  شود كه به چه دليل و مطرح مي
مقدم كردند؟ به هرحال چه اين دليل درست باشد، چه نباشد، ابوبكر هيچ حجتي براي 

پس چگونه بيعت با او به انجام رسيد؟ آيا در . نداشت 9تصدي خلافت رسول خدا
ت كه اگر كند، شرط اس صحت و درستي بيعت، صحت دليلي كه مدعي خلافت، اقامه مي

دليل، باطل بود، خلافت نيز باطل باشد؟ در اين صورت، بيعت با ابوبكر باطل خواهد بود؛ 
چرا كه دليل او باطل است ؟ و اگر نيازي به صحت دليل براي صحت بيعت نيست و 

پس چرا تاريخ به اين  .بيعت صحيح است ،حتي در صورتي هم كه دليل صحيح نباشد
  ت؟اي نكرده اس احتجاج اشاره

عنوان ابزار تعيين قدرت بعد از رسول خدا مقرر شده  اگر در دين اسلام، شورا به -  ه
اند؟ آيا در مورد چنين موضوع مهمي  است، چرا پيامبر اكرم جزئيات آن را ذكر نكرده

اند؟ اگر اهمال ايشان عمدي بوده است، چرا به اين موضوع كه تعيين حدود و  اهمال كرده
تصريحي وجود ندارد؟ اگر هم به آنها  ،مانان واگذار شده استجزئيات شورا به مسل

واگذار شده است، چرا مسلمانان حدود و جزئيات آن را وضع نكردند و حال آنكه بسيار 
به آن نيازمند بودند؟ اگر اهمال، عمدي نبوده است، پس جزئيات و حدود شورا در كجا 

ح دارد به اكمال دين و جامعيت اين در حالي است كه قرآن كريم تصري ؟ذكر شده است
قرآن در اين . قانونگذاري اسلام نسبت به هر آنچه كه مردم در مورد آن اختلاف دارند

؛ و آنچه كه )10): 42(شوري ( »وما اختْلَفَتْمُ فيه من شيَء فحَكمْه إلِىَ اللَّه«: فرمايد مورد مي
اليْوم أكَمْلتْ لكَمُ دينكَمُ «: فرمايد همچنين مي. در آن اختلاف داريد، حكمش نزد خداست

؛ امروز دين شما را برايتان )3): 5(مائده( »وأتَمْمت عليَكمُ نعمتي ورضيت لكَمُ الإسِلامَ ديناً
  .به دين اسلام براي شما راضي شدم كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و

اين پنج نكته و نكات ديگر در مصداقيت و مشروعيت شوراي سقيفه، ايجاد شك 
بحث موضوعي و بررسي منصفانة واقعة سقيفه، منتهي به هيچ دلالتي بر شوراي . كند مي

ترين حدش نخواهد شد تا ما بتوانيم براي بررسي شورا در اسلام  حقيقي، حتي در نازل
نه در مورد اصل شورا، نه مشروعيتش و نه جزئيات و شرايطش؛  - ه آن استناد كنيمب

حداقل شرطي كه براي  - شود به واقعة سقيفه استناد كرد يك از اينها نمي نسبت به هيچ
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 شورا متصور است، اين است كه قبل از آن، هيچ تصميمي وجود نداشته باشد؛ بلكه هر
بينيم  كه بر حسب نقل تاريخ مي رية شورا باشد؛ در حاليگونه تصميمي بايد برخاسته از نظ

گيري قبلي و بدون اينكه با جماعت مسلمانان در  كه چگونه آن سه نفر مهاجر، با  تصميم
ميان بگذارند و نظر مثبت آنان را جلب نمايند، تصميم خود را بر اكثريت قريب به اتفاق 

  .  الزامي و واجب كردند - كه غايب بودندچه كساني كه حاضر بودند، چه آنان  - مسلمانان 

11B11B11B2 نفره شوراي شش ـ  
اي كه عمر جهت تعيين خليفة بعد از خودش معرفي كرده  نفره  در مورد شوراي شش

تا،  بي ؛ ابن قتيبه،362 - 360: ق1428اراكي، (اند  بود و مورخان چگونگي آن را نقل كرده
نيز نكاتي وجود دارد ) 162: 1، جتا بي يعقوبي،ال؛  81: 5، ج1366 ؛ طبري،45 - 44: 1ج

  :دهيم كه در ادامه، آنها را  مورد بررسي قرار مي
اين شورا، شورايي براي تعيين خليفه از بين عموم مسلمانان نبود، بلكه شكل  - الف 
از بين شش نفر از اعضاي  ،اي ابداعي توسط خليفة دوم براي تعيين خليفة بعد و شيوه

در واقع . اي كه عمر آنها را مكلف كرد كه يكي را از بين خود برگزينند گونه شورا بود؛ به
عنوان خليفه از ميان مسلمانان برگزيد و آنها موظف شدند  كه يك  عمر شش نفر را به

اين همان چيزي است كه خليفة دوم در . عنوان خليفه معرفي كنند نفر از ميان خود را به
كند  گونه نقل مي ابن قتيبه از عمر اين. اشاره كرده است تعبيرات خود به صراحت به آن

زودي كساني را كه با پيامبر بودند و پيامبر از آنها راضي بود، جانشين خود  من به«: كه
  ).28: 1تا، ج ابن قتيبه، بي(» ...خواهم كرد

اين كار عمر، تعيين خليفه بعد از خودش بود؛ نه ايجاد شورايي كه از طريق آن، 
دليل اين مطلب آن است كه عمر تأكيد داشت . ن اصلح از ميان امت، انتخاب گرددجانشي

كه نه صاحب رأي بودند و نه  - افرادي غير از اين شش نفر نيز در شورا حاضر باشند
در اين شورا، حسن بن علي، «: لذا به انصار گفت - نصيبي در جانشيني و خلافت داشتند
ر نيز حضور داشته باشند، بدون اينكه حق و سهمي عبداالله بن عباس و عبداالله بن عم

  .»داشته باشند
اي نداشت، بلكه  اي براي انتخاب جانشين، نه تنها هيچ حسن و خوبي چنين شيوه
شود تا  عنوان خليفه و جانشين معرفي نمي از جهتي شخص خاصي به. زا بود بسيار مشكل



24 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
د

  

يماً جانشين خود اعلام كرد و از وجود نيايد؛ چنانكه ابوبكر، عمر را مستق اختلافي به
ترين را انتخاب  طرفي هم، كار را به عموم مسلمانان واگذار نكرد تا از بين خودشان صالح

كنند؛ چنانكه عمر اعتقاد داشت، پيامبر اين كار را كرده است و به حسب نقل تاريخ گفته 
كس  هيچرسول خدا وفات كرد و در مورد خلافت و جانشيني خود در مورد «: است
  .»اي نكرده است توصيه
خواست اين شش نفر را خليفه بر مسلمانان قرار دهد با  خليفة دوم وقتي مي - ب

گيري نهايي  كسي مشورت نكرد تا از نظر آنان در مورد عدد، اشخاص و طريقة تصميم
رسيد و اين در حالي است كه  تر بود مي چه بسا به تصميم ديگري كه صائب. بهره بگيرد

سازترين مسأله است و مسامحه و كوتاهي در  مسلمانان مهمترين و سرنوشت خلافت
  .مورد آن جايز نيست

نفره را انتخاب و ديگران  خليفه دوم بر اساس چه معيارهايي اعضاي شوراي شش - ج
از آنها  9را كنار زده است؟ اگر معيارش اين بوده كه كساني انتخاب شوند كه پيامبر

شدند؛ چرا كه پيامبر  ها بايد داخل در شورا مي ين صورت، خيليراضي بوده باشد؛ در ا
ها راضي بوده است، ولي عمر آنها را داخل در شورا  در هنگام وفات از خيلي 9اكرم

حسن بن : جمله همان كساني كه خود عمر تأكيد داشت حقي ندارند؛ مانند نكرد؛ از
هنگام وفاتشان  9يامبر اكرمو اساساً اين مطلب معقول نيست كه پ... ، انصار و8علي

هنگام  9بر فرض هم بپذيريم كه پيامبر اكرم. صرفاً از اين شش نفر راضي بوده باشند
وفات، فقط از اين شش نفر راضي بوده است، آيا همين مقدار كه پيامبر در هنگام وفات 
از اينها راضي بودند، در شايستگي و صلاحيت هر يك از آنها براي تصدي خلافت 

     كند؟ هاي آن كفايت مي انان و قدرت بر تحمل سختيمسلم
نفره اين است كه خليفة دوم با وجود  ترين مسأله در مورد شوراي شش عجيب - د

از اين افراد راضي بوده است، به قتل آنها در صورت  9داند پيامبر اكرم اينكه مي
بود، گردنش را اگر پنج نفر از شما موافق و يك نفر مخالف «:مخالفت، حكم كرده است

بزنيد و اگر چهار نفر موافق و دو نفر مخالف بودند، گردن آن دو نفر را بزنيد و اگر سه 
او به هر طرف رأي . نفر موافق و سه نفر مخالف بوديد، فرزندم عبداالله، حكم و داور باشد

ابن اثير و طبري به اين سخن عمر ) 29: 1تا، ج ابن قتيبه، بي(»داد، خليفه از آنها باشد
اگر به حكم عبداالله بن عمر رغبتي نشان ندادند، با كساني «: كنند كه گفت تصريح مي
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اگر سه نفر ديگر از پذيرش، ابا كردند، . باشيد كه عبدالرحمن بن عوف در آنها است
  ). 43: همان(»گردنشان را بزنيد

آور است كه  بسيار خطرناك و وحشتشود، اين، تصميمي  گونه كه ملاحظه مي همان
يكي از نتايج چنين تصميمي، اين است كه آن سه . كند آزادي رأي را از ديگران سلب مي

نفري كه عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها است، چنانچه سه نفر ديگر و بقية مسلمانان 
ند تا با تصميم آنها مخالف باشند، حق دارند شمشيرهاي خود را بر گردن همه بگذار

  .اند تن در دهند يا خون آنها ريخته شود اينكه يا به خلافت كسي كه برگزيده
اي  سراغ داريم، بر خلاف چنين شيوه 9آنچه ما از قرآن كريم و سيرة عملي پيامبر اكرم

با اينكه پيامبر معصوم و   - رسول خدا : گويد صراحت مي قرآن كريم در چند جا به. است
حق ندارد مردم را به اطاعت خدا مجبور سازد، تا چه رسد به  - مؤيد از طرف خدا است

  :به چند آيه در اين زمينه توجه فرماييد. جانشينان وي
 - »إنِ كذََّباومم ريِءأنَاَْ بلُ ومَا أعمريِئوُنَ مب ُأنَتم ُلكُممع ُلكَمي ولمفقَلُ لِّي ع لوُنَ وكمَتع« 
؛ اگر تو را تكذيب كردند به آنها بگو عمل من براي من و عمل شما )41): 10(يونس (

  .شما از عمل من بيزاريد و من از عمل شما بيزارم. براي خودتان است
 - »و ُلتْمما حكمُ مَليعلَ وما حم هَليا علَّوا فإَنَِّمَولَ فإَنِ تووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَإنِ قلُْ أط

؛ به آنها بگو از خدا و )54): 24(نور(»تطُيعوه تهَتدَوا وما علىَ الرَّسولِ إلَِّا البْلاَغُ المْبيِنُ
نيد؛ اگر سرپيچي كنيد، پيامبر، مسؤول اعمال خويش و شما مسؤول اعمال پيامبر اطاعت ك

خود خواهيد بود و اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد و بر پيامبر چيزي جز 
  .آشكار نيست] پيامي[رساندن 

 »مؤمْنينَ اس حتَّى يكوُنوُاْولوَ شاَء ربك لآمنَ من في الأرَضِ كلُُّهم جميعا أفَأَنَت تكُرْهِ النَّ« - 
خواست، همة انسانهاي روي زمين، ايمان  ؛ اگر پروردگارت مي)99): 10(يونس(

  .كني كه مؤمن باشند آيا تو مردم را اجبار و اكراه مي. آوردند مي
 - »ع ا أنَتمو ِهمَلييظٌ عفح اء اللَّهيأوَل هونن دينَ اتَّخَذوُا مالَّذيلٍوكِهمِ بوَ42(شوري( »لي :(
؛  كساني كه غير خدا را ولي خود انتخاب كردند، خداوند حساب همة اعمال آنها را )6

  .دارد و تو مأمور نيستي كه آنان را مجبور به قبول حق كني نگه مي
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؛ )80): 4(نساء( »يهمِ حفيظاًمنْ يطعِ الرَّسولَ فقَدَ أطَاَع اللهّ ومن توَلَّى فمَا أرَسلنْاَك علَ« - 
كسي كه ] اما در مورد[كسي كه از پيامبر اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است و 

  .مأمور نيستي كه آنها را مجبور سازي] تو[سرپيچي كند 
 - »و ذئموي أْلجن ما لكَمُ مم نَ اللَّهم َله َردلَّا م موي يْأتلِ أنَ يَن قبكمُ مَربوا لتجَيِبا لكَمُ اسم

 –  47): 42(شوري( »إنِْ عليَك إلَِّا البْلاَغُ اًأرَسلنْاَك عليَهمِ حفيظفإَنِْ أعَرضَوُا فمَا * من نَّكيرٍ 
؛ اجابت كنيد دعوت پروردگار خود را، پيش از آنكه روزي فرا رسد كه بازگشتي )48

] اما[براي آن در برابر ارادة خدا نيست و در آن روز، نه پناهگاهي داريد و نه مدافعي و 
  . اگر رويگردان شوند، مأمور به اجبار آنان نيستي؛ وظيفة تو تنها ابلاغ رسالت است

اصحاب بر حق روشن و صراط  كه به شهادت عمر و ديگر –  7در سيرة امام علي
DDDبودمستقيم 

2
DDD - سعد بن ابي : گاه مخالفان، مجبور به بيعت نشدند؛ مانند در خلافت، هيچ

شود كه حكم به اعدام كسي كه با خليفه  معلوم مي. وقاص، عبداالله بن عمر و برخي ديگر
DDDبيعت نكند

3
DDD در مكتب خلفا از زمان ابوبكرDDD

4
DDD  تا عثمان وجود داشته است و در زمان

سفيان به  بن ابي يةمتوقف و دوباره در عصر معاو 7و امام حسن 7خلافت امام علي
  .عنوان يك سنت در عصر پادشاهان بني سفيان و بني مروان باقي ماند جريان افتاد و به

فع اختلاف بود، شورا ديگر چه ارزشي را) ترس از جان(اگر عامل شمشير  -  ه
داشت؟ در اين شوراي شش نفرة قدرت، رأي و شمشير با هم مخلوط شد؛ چرا كه خليفة 

هدربودن خون كسي كه بيعت نكند، فتوا داد و به قتل سه نفر اهل شورايي كه   دوم به
كه با شورا و همچنين به قتل همة كساني امر كرد عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها نباشد 

اين مسأله باعث ايجاد جو تهديد و ارعاب در شورا و . در انتخاب خليفه، مخالفت كنند
شود كه در صحت بيعت كساني  وجود چنين جوي موجب مي. در ميان مسلمانان گرديد

كه در آن موقعيت و شرايط مخوف، بيعت كردند، شك و ترديد ايجاد گردد؛ چرا كه به 
نه چيز از امت من «: فرمايد به نص صريح حديث نبوي كه مياجماع همة مسلمانان و 

و ) 370: 15، جق1414 عاملي،ال حر(»آنچه كه بر آن اكراه شوند.. .رفع شده است
احاديث ديگري كه نسبت به حكم عدم ترتيب اثر در قول و فعل ناشي از اكراه صراحت 

  .دارند، عقد مكره اعتباري ندارد
تواند شرطي براي خلافت  آن را ايجاد كرده است، مي آيا اين شورا يا كسي كه - و

بياورد كه در كتاب خدا و سنت پيامبرش نيست و حتي خود عمر كه به امر او شورا شكل 
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چرا كه بر اعضاي شورا شرط نكرد كه صرفاً  ؛گرفته است، چنين شرطي نكرده است
فرد منتخب تعهد گرفته كسي را انتخاب كنند كه ملتزم به سيرة ابوبكر و عمر باشد يا از 

كند اين است كه  دو تخطي نكند؟ آنچه كه تاريخ براي ما نقل مي  شود كه از سيرة آن
و عثمان گذاشت كه بايد در خلافت،  7عبدالرحمن بن عوف چنين شرطي را بر علي

نپذيرفت و عثمان پذيرفت و  7باشند كه علي) ابوبكر و عمر(ملتزم به سيرة شيخين 
  .خليفه شد ،ثمان بيعت كرد و نتيجه هم اين شد كه عثمانعبدالرحمن با ع

شود، اين شرط، ساخته و پرداختة عبدالرحمن بن عوف بود  گونه كه ملاحظه مي همان
و خدا و رسولش و حتي خود عمر كه فرمان به تشكيل اين شورا داد و اعضاي شورا، 

كجا اين صلاحيت را  سؤال اين است كه عبدالرحمن از. اند چنين شرطي را مطرح نكرده
پيدا كرد كه براي خليفة منتخب، چنين شرطي بگذارد كه بايد به سيرة شيخين عمل كند؟ 
آيا يكي از اعضاي شورا يا مسلماني خارج از شورا از پيش خود و بر اساس سليقة خود 

تواند چنين شرطي را براي خلافت  و بدون اينكه مستند شرعي و عقلي داشته باشد، مي
د و بعد بر همين اساس سرنوشت خلافت عامه مسلمانان و امت اسلامي را وضع كن

دهد كه سرنوشت  تعيين كند؟ اين چه نوع شورايي است كه به ارادة يك فرد اجازه مي
يك امت را بر اساس شرطي خودساخته و غير مستند به شرع و عقل و حتي غير مستند 

ا، تعيين نمايد و سپس حكم به اعدام به تصميم قابل دفاع شرعي خود شورا يا خارج شور
  كساني كند كه مخالف آن هستند؟

چنان در شوراي  ها و نكات ديگري كه در اينجا مجال ذكر آن نيست ، آن اين نكته
عنوان يك  شود كه اين شورا  به كند كه مانع از اين مي شش نفره، ايجاد شك و سؤال مي

اسلام و احكام و آثارش از آن اقتباس  نمونة اسلامي تلقي شده، مفهوم شرعي شورا در
  .گردد

3B3B3B  شورا در آيات و روايات  
گرفته در صدر اسلام را در مقايسه با  با توجه به اينكه دو نمونه از شوراهاي شكل

معيارهاي عقلي و نقلي، نقد نموده و اساساً آنها را از حيث شورابودن مردود شمرديم، 
در روايات را كه  9آيات قرآن كريم و سيرة پيامبر اكرماكنون مناسب است در اينجا، 
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مذكور است مورد مطالعه قرار دهيم تا در پرتو آنها نظرية اسلام در  :ائمة معصومين
  .باشد را مشخص سازيم ويژه شوراي حكومتي كه محل بحث ما مي مورد شورا به

4B4B4B1 شورا در آيات قرآن كريم ـ  

منَ اللهّ لنت لهَم ولوَ كنُت فظَا غلَيظَ القْلَبِْ لانَفضَُّواْ منْ حولك فاَعف فبَمِا رحمةٍ « - 1- 1
 بحي ّإنَِّ الله ّلىَ اللهكَّلْ عَفتَو تَزمرِ فإَذِاَ عَي الأمف مهِشاَورو مَرْ لهْتغَفاسو مْنهع

به بركت رحمت الهي در برابر مردم نرم و مهربان شدي  ؛)159): 3(آل عمران(»المْتوَكِّلينَ
پس آنها را ببخش و براي . شدند و اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي

اما هنگامي كه تصميم گرفتي، قاطع  ؛آنها آمرزش بطلب و در كارها با آنان مشورت كن
  . ردكنندگان را دوست دا باش و بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل
  :كنيم به چند نكته در مورد اين آيه اشاره مي

باشد كه قبل از نزول اين آيه، حاكم  مي 9رسول خدا ةامر به مشاوره متوج  - الف 
بنابراين، مقصود از شورا در اين . وقت بوده و حكومتش نيز به امر خداي تعالي بوده است

مي با مردم خود در مورد آيه، شوراي بعد از حكومت است؛ يعني مشورتي كه حاكم اسلا
مراد از آن، شوراي سابق بر حكومت يا شوراي همراه  ،بنابراين. كند شؤون حكومت مي

نيست؛ چرا كه رسول خدا خودشان در آن زمان، حاكم بودند ) شوراي حكومتي(حكومت
آيات زيادي بر اين مطلب . باشدآن  و شورايي نيز وجود نداشت كه حضرت، عضو

DDD.دلالت دارد

5
DDD           

صراحت تأكيد دارند بر اينكه محدودة تصميمات  آيات زيادي از قرآن كريم به - ب 
شوراي حكومتي، شامل اموري كه در مورد آنها از سوي خدا يا رسولش تصميم گرفته 

  :به اين آيات توجه فرماييد. شود شده است، نمي
 »اللَّه ورسولهُ أمَراً أنَ يكوُنَ لهَم الخْيرةَُ منْ أمَرهِم وما كاَنَ لمؤمْنٍ ولاَ مؤمْنةٍَ إذِاَ قضَىَ« - 
؛ هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري )36): 33(احزاب (

  .را لازم بدانند ، اختياري داشته باشد
 - »يبُأنَ تص ِرهَنْ أمفوُنَ عخاَلينَ يذرَِ الَّذحْفلَييمَأل ذاَبع مهيبصي َتنْةٌَ أوف م؛ )63): 24(نور( »ه

اي دامنشان را بگيرد يا  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مي
  .عذابي دردناك به آنها برسد
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 - »ُنكمرِ مَي الأملُأوولَ وواْ الرَّسيعَأطو ّواْ اللهيعَ؛ از خدا و پيامبر و )59): 4(نساء( »أط
  .صاحبان امر اطاعت كنيد

بنابراين، آية شورا، مختص به جزئياتي از امور اداري و حكومتي است كه پيش از اين 
از سوي خدا و رسولش تعيين تكليف نشده باشند و شامل اصل حكومت و حاكم كه از 

  .شود سوي شرع مشخص گرديده است نمي
گيري نيست؛ چرا كه تصميم نهايي با خدا و رسول  ي تصميماين شورا، شورا - ج
رو، چنانچه رسول خدا با مؤمنين مشورت كرد، ولي نظر آنان را صائب  ازاين. اوست

فإَذَِا « :فرمايد لذا مي. تواند با آنان مخالفت نموده و تصميم ديگري بگيرد ندانست، مي
لىَ اللّهكَّلْ عَفَتو تَزمبنابراين، آية مورد بحث، هيچ دلالتي بر  .)159: )3(آل عمران( »ع

اينكه نظر شوراي بعد از حكومت بر تصميم حاكم مقدم است، ندارد تا حاكم ملزم به 
گيري  پس شوراي مذكور در آية شريفه، شوراي تصميم. عمل و اجراي تصميم شورا باشد

  .گيرد ن كمك مينيست؛ بلكه شوراي تبيين و توضيح است كه حاكم در تصميم خود از آ
اساساً لفظ شورا در لغت و عرف، معنايي جز آشنايي با نظرات ديگران و تبيين و  - د

تر گفته شد كه همة تعاريفي كه براي شورا  پيش. تبادل نظر با ديگران، ندارد ياتوضيح امر 
گردد و آن عبارت است از استخراج صواب بعد از آشنايي  اند، به يك معنا برمي ذكر كرده

بنابراين، وجود هر شورايي . )15: 1974الدوري، (با آراء و نظرات ديگران و بررسي آنها
اي قبل از تشكيل خودش هست كه از شورا در جهت  گيرنده اساساً مستلزم وجود تصميم

پس شورا به . تر باشد گيرد تا تصميمش صائب شدن صواب كمك مي تبيين و روشن
گيري نيست؛ بلكه مصدر تبيين امر براي  اش، مصدر تصميم حسب معناي لغوي و عرفي

آية مورد بحث، گيرنده است و هيچ دليلي بر اين مطلب وجود ندارد كه شورا در  تصميم
  .اش داشته باشد معنايي غير از معناي لغوي و عرفي

گردد كه چرا جزئيات اين شورا از حيث طرف مشورت،  از آنچه گفتيم روشن مي -  ه
موضوع مشورت و جهت مشورت مشخص نشده است؛ زيرا از يك سو، غايت مشورت، 

نابراين، زماني كه ب. تبيين و توضيح است و از سوي ديگر، امر موكول به حاكم است
گير است، حاكم  روشن و واضح است و تبادل نظر در آن بيهوده و وقت ،موضوع تصميم

گاه كه موضوع تصميم، واضح نيست و آراء و نظرات  گيرد و آن بدون مشورت تصميم مي
پردازد و در نهايت با  در مورد آن متفاوت است، حاكم با ديگران به مشورت مي



30 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
د

  

كند كه  البته در اينجا حاكم خود مشخص مي. گيرد تصميم ميترشدن موضوع،  روشن
نكتة ديگر اينكه طرف . رديطرف مشورت چه كسي باشد و به چه جهت مشورت انجام گ

هاي لازم نسبت به موضوع  كند از ويژگي مشورت بايد بر اساس هدفي كه شورا دنبال مي
  . رت داردمورد مشورت برخوردار باشد و اين بستگي به نوع موضوع مشو

در اين بخش از » أمر«شود كه  از آنچه گفتيم و نيز از قرينة سياق آيه، روشن مي - و
به معناي امر مولوي وجوبي نيست؛ بلكه ) 159): 3(آل عمران ( »وشَاورِهم في الأمَرِ«آيه 

اي كه حاكم  گونه كند؛ به منظور، امر ارشادي است كه حاكم را به طريق عقلايي ارشاد مي
دادن امت در  تر برسد و با مشاركت تواند به رأي و نظر صائب گرفتن از  آن مي با كمك
ها، ايشان را به اطاعت از قانون و آمادگي رواني مناسب ترغيب و تربيت كند  گيري تصميم

تا با تصميمات وي همگام شده، به طريق وي اطمينان بيشتري پيدا كنند و از سر شوق و 
  . بت و بدون نياز به استفاده از روشهاي قهري براي اجراي قانون از او اطاعت كنندرغ

والَّذينَ يجتنَبونَ * وما عند اللَّه خيَرٌ وأبَقىَ للَّذينَ آمنوُا وعلىَ ربهمِ يتوَكَّلوُنَ « - 2- 1
والَّذينَ استجَابوا لربَهمِ وأقَاَموا الصلاَةَ * هم يغفْروُنَ كبَائرَ الإْثِمِْ والفْوَاحش وإذِاَ ما غضَبوا 

آنچه نزد خداست،  ؛)38 –  36): 42(شوري( »وأمَرهُم شوُرى بينهَم ومما رزقنْاَهم ينفقوُنَ
همان . استكنند، بهتر و پايدارتر  براي كساني كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل مي
ورزند و هنگامي كه خشمگين  كساني كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مي

كنند و كساني كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را بر پا  شوند عفو مي
صورت مشورت در ميان آنها است و از آنچه به آنها روزي  دارند و كارهايشان به مي
  .كنند ايم انفاق مي داده
است كه در ذيل نكاتي،  »امرهم شوري بينهمو «اهد بحث ما در اين آيات شريفه، جملة ش

  .مقصود از آن روشن خواهد شد
جملة خبري وصفي است كه هيچ دلالتي بر  »امرهم شوري بينهمو «جملة  - الف

هاي  توصيه شاهد بر اين مطلب، اين است كه اين عبارت در سياق يك سري. وجوب ندارد
والَّذينَ إذِاَ أصَابهم البْغيْ هم ينتصَروُنَ « :ير واجب آمده است؛ نظير آيه بعد از آناخلاقيِ غ

 *لىَ اللَّهع ُرهَفأَج َلحَأصفاَ ونْ عَا فمُثلْهئةٌَ ميئةٍَ سيزاَء سج؛ و )40 –  39): 42( همان( »و
كيفر بدي، . شوند طلبند و تسليم نمي كساني كه هرگاه ستمي به آنها برسد ياري مي
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خداوند . مجازاتي است همانند آن و هر كس عفو و اصلاح كند، پاداش او با خداست
  .ظالمان را دوست ندارد

به نقل از استادش محمد عبده دربارة عدم دلالت اين آيه بر » محمد رشيدرضا«
چون اين وصف خبري از حال گروهي خاص است، «: كند استدلال ميوجوب، چنين 

نفسه چيز خوبي  توانيم از آيه استفاده كنيم اين است كه شورا في بالاترين چيزي كه مي
بنابراين، آية مورد بحث، ) 45: 4، جتا رشيدرضا، بي( »است و نزد خدا نيز ممدوح است

گونه دلالتي بر  خوبي است و هيچ نهايت دلالتش اين است كه شورا يك وصف اخلاقي
  .باشد، ندارد اينكه شورا، يك اصل سياسي الزامي است كه نظام حكومتي بر آن مبتني مي

طور كه اشاره كرديم، مطابق معناي لغوي و عرفي شورا، هر شورايي  همان - ب 
شورا باشد كه با نظر ديگران در  اي قبل از تأسيس خودش مي گيرنده مستلزم وجود تصميم

پس مراد از شوراي مذكور در آية . گيرد آشنا و تصميم لازم را پس از مشورت با آنها مي
كنندة حاكم نيست؛ بلكه  گير و تعيين شوراي تصميم - در خصوص حكومت - شريفه

گيرد و در  امر در امر خود از او كمك مي شوراي متأخر از ولايت امر است و ولي
وضوح دلالت  ادلة بسياري كه به. دهد د توجه قرار ميرأي و نظرش را مور ،گيري تصميم

باشد، نه مردم، تأكيدي بر اين ادعا است؛ نظير  دارد بر اينكه امر حكومت به دست خدا مي
قلُِ اللَّهم مالك المْلكْ تؤُتْي المْلكْ من « :فرمايد آل عمران كه خداوند ميسورة  26 ةآي

ملك و پادشاهي تويي و به هر كس كه بخواهي ملك و  مالك! ؛ بگو خداوندا»تشَاَء
وربك يخلْقُُ ما يشاَء ويختْاَر « :فرمايد سورة قصص كه مي 68كني و آية  پادشاهي عطا مي
چه را كه  كند و هر و پروردگارت آنچه را كه بخواهد خلق مي؛ »ما كاَنَ لهَم الخْيرةَُ
   .مردم اختياري نيستكند و براي  بخواهد اختيار مي

 .هستندكه در جاي خود، قابل طرح و تبيين وجود دارند آيات و روايات ديگري 
كند و شامل  بنابراين، آية مورد بحث در نهايت، دلالت بر شوراي بعد از حكومت مي

چه در سطح قدرت و چه در سطح قانون اساسي از آن ناشي  ،شورايي كه حكومت
و نيز شوراي حكومتي قانونگذاري، قضايي و ) تشوراي قبل از حكوم(شود مي

  .گردد نمي) شوراي همراه حكومت(اجرايي
گيري شده  تصميم) از سوي خدا و رسول(اين آيه، شامل مواردي كه شرعاً  - ج 

بنابراين، آيات و ادلة ديگري كه بر وجوب اطاعت از خدا و رسول  و . شود است، نمي
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وما كاَنَ لمؤمْنٍ ولاَ مؤمْنةٍَ إذِاَ قضَىَ اللَّه «: انند آيةعدم اختيار مؤمنين، تصريح دارند، م
مِرهَنْ أمرةَُ ميْالخ مَكوُنَ لهراً أَن يَأم ُولهسربر آية مورد بحث، حاكم ) 36): 33(احزاب( »و

پيش از اين نيز به اين موضوع اشاره كرديم كه مسألة . زند بوده يا آن را تخصيص مي
اند و به  ومت از جمله مسائلي است كه خدا و رسول در مورد آن تصميم گرفتهحك

پردازي و تبادل نظر و  اي كه جايي براي نظريه گونه اند؛ به جزئيات آن تصريح كرده
  .مشورت نيست

است و دلالت دارد بر اينكه اين شورا در مورد » امرهم«، موضوع آية مورد بحث - د
اگر در امربودن چيزي شك وجود داشته باشد، آية مورد بحث، بنابراين، . امر آنها است

اي پيش از آنكه حكم بر  تر، هر قضية حمليه به عبارت روشن. شود شامل آن نمي
به قول  - موضوعش ثابت شود، ابتدا بايد خود موضوعش ثابت شده باشد؛ چرا كه

گاه  پس هيچ. فرع بر ثبوت آن چيز ديگر است ،ثبوت چيزي براي چيز ديگر - منطقيين 
. پردازد خود قضيه ابتدا به ثبوت موضوعش و سپس به ثبوت محمول براي موضوع نمي

طور قطع دلالت  بنابراين، هرگاه در موردي در ثبوت و عدم ثبوت موضوع شك شد، به
  .شود قضية حمليه بر ثبوت حكم بر آن موضوع ساقط مي

مت و حاكم را تعيين بر اين اساس، اگر شك كرديم در اينكه تصميمي كه حكو
يعني مشمول (توانند در مورد آن تصميم بگيرند  كند از اموري است كه مردم مي مي

يا اين تصميم از اموري است كه به خدا و رسول اختصاص دارد، صرف ) ستا »امرهم«
را نسبت ) 37): 42(شوري ( »وأمَرُهم شُورى بينهَم«همين شك، دلالت آية مورد بحث 

  .سازد هاي اوست، ساقط مي كنندة حاكم و صلاحيت حكومت و تصميمي كه تعيينبه 
و ) كنندة حكومت شوراي تعيين(رو، آية مذكور شامل شوراي سابق بر حكومت ازاين

شود؛ بلكه تنها به شوراي بعد از  نمي) شوراي حكومتي(شوراي مقارن با حكومت
گيرد اختصاص  از آن كمك مي حكومت؛ يعني شورايي كه حاكم در ادارة امور جامعه

  .يابد مي
آل ( »ولتْكَنُ منكمُ أمُةٌ يدعونَ إلِىَ الخْيَرِ ويأمْروُنَ باِلمْعروُف وينهْونَ عنِ المْنكرَِ« - 3- 1
بايد از ميان شما جمعي، دعوت به نيكي و امر به معروف و نهي از  ؛)104): 3(عمران

  .رستگارانندمنكر كنند و آنها همان 
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معروف اين است كه حكومت : نويسد نويسنده تفسير المنار در ذيل اين آيه مي
اسلامي بر اصل شورا مبتني است و اين درست است و همين آيه، خود بهترين دليل بر 

تر  قوي) 37): 42(شوري ( »وأمَرُهم شوُرى بينهَم«اين مطلب است و دلالتش از آية 
مورد بحث، يك گروه متحد و قوي را بين مردم فرض كرده است كه  است؛ چرا كه آية

معروف و نهي از منكر هستند و اين شامل حاكمان و مردم  متولي دعوت به خير و امر به
 ،تا بي ،  رشيدرضا(هيچ معروفي بالاتر از عدالت و هيچ منكري بدتر از ظلم نيست. شود مي
  .)45: 4ج

. مورد بحث، ربطي به موضوع حكومت و شورا نداردواقعيت اين است كه آية شريفة 
دانيم كه حكومت و شورا از امور خيري  طور كلي و اجمالي مي البته از اين حيث كه به

است كه آية شريفه، دعوت به آن و امر به آن را واجب كرده است، ممكن است مرتبط 
به اين است كه  شمار آيد، مشروط ولي اينكه حكومت از امور خير و معروف به ؛باشد

عادلانه و حكيمانه باشد و آية مورد بحث هيچ دلالتي بر طريقة شايستة حكومت يا روش 
شايستة برپايي شورا ندارد تا وصف عدالت و حكمت بر آن منطبق گردد؛ بلكه هيچ 
دلالتي بر اينكه حكومت يا شورا از مصاديق خير و معروف است ندارد و اگر چنين 

  .است -  دليل عقلي يا نقلي ديگر - ي دليل خارج چيزي فهميده شود از
طور كلي چند ايراد بر استدلال به اين آيه براي موضوع حكومت يا  حاصل آنكه به

  :شورا وارد است
طور كلي از مصاديق خير و  هيچ دلالتي در اين آيه بر اينكه حكومت و شورا به - الف

  .معروف هستند، وجود ندارد تا به اين اعتبار، دلالت بر وجوب آنها كند
اگر فرض كنيم كه ما از خارج دانستيم كه حكومت و شورا از مصاديق خير و  - ب

ومت يا شورايي از مصاديق خير و معروف هستند، آيه هيچ دلالتي بر اين ندارد كه هرحك
كند بر اينكه تنها، حكومت عادلانه و  معروف است؛ بلكه همان دليل خارج، دلالت مي

شوراي حكيمانة عادلانه از مصاديق خير و معروف هستند و آيه، هيچ دلالتي بر اين ندارد 
كه طور  يابد؛ همان واسطة شورا تحقق مي كه عدالت و حكمت در حكومت، صرفاً به

  .دلالت ندارد بر اينكه شورا، چه زماني حكيمانه يا عادلانه است
معروف، تنها از طريق شورا قابل  آيه دلالت ندارد بر اينكه دعوت به خير يا امر به - ج

. شود معروف فردي نيز مي تحقق هستند؛ بلكه آيه، شامل دعوت فردي به خير و امر به



34 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
د

  

معروف  شورايي كه داعي به خير و آمر بهپس آية مورد بحث، شامل حكومت فردي غير 
  .رو، آية فوق دلالتي بر وجوب شورا در حكومت يا غير آن ندارد ازاين. شود باشد نيز مي
هيچ دلالتي بر اينكه شرط دعوت و امر امت اين است  »ولتكن منكم امة يدعون« جملة

نيز شامل  معروف را كه جمعي يا شورايي باشد، ندارد؛ بلكه دعوت و امر فردي به
معناي آن  موضوع وجوب است، ولي اين به) جماعت(شود؛ زيرا درست است كه امت  مي

پس آيه، دلالتي بر اينكه . نيست كه واجب هم جمعي باشد؛ يعني اجتماع، شرط آن باشد
حكومت اسلامي، مبتني بر اصل شورا است، ندارد تا چه رسد به اينكه بهترين دليل براي 

  . آن باشد

5B5B5B2 شورا در روايات ـ  
چند  ،حسب تنوع مضامين توان به آنها استناد كرد، به رواياتي كه در مورد شورا مي

  :مورد بررسي قرار خواهيم دادآنها را  در ادامهاند كه  دسته

12B12B12Bاهميت شورا  ناظر بر روايات ـ الف  
. نشده استاي به جزئيات مربوط به شورا و مشورت  در اين نوع روايات هيچ اشاره

  :اين روايات عبارتند از
 7كند كه حضرت صادق از سري بن خالد روايت مي» المحاسن«برقي در كتاب  - 1
لا مظاهرة اوثق من المشاورة و لا « :آمده است 7به علي 9در وصاياي پيامبر: فرمود

تر از مشاوره و  اي محكم ؛ هيچ پشتوانه)39: 12ق، ج1414حرالعاملي، ( »عقل كالتدبير
  .هيچ عقلي مانند تدبير نيست

و او از  8اح از جعفر بن محمدابن قد: آورده است »المحاسن«برقي در كتاب  - 2
حزم و تصميم صائب چيست؟ در : ه شدپرسيد 9كند كه از پيامبر اكرم پدرش نقل مي

نظران و  مشورت با صاحب ؛)همان( »مشاورة ذوي الرأي و اتباعهم« :همان كتاب فرمود
  .تبعيت از آنان

 7بن مهران نقل شده است كه حضرت امام صادق عةدر همان كتاب از سما - 3
؛ هيچ كس از راه مشورت، هلاك نشده )40: همان( »لن يهلك امرء عن مشورة«: فرمود
  .است
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 من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في« :آمده است البلاغه در نهج - 4
گردد  ؛ كسي كه مستبد به رأي خود باشد، هلاك مي)161حكمت   نهج البلاغه،( »عقولها

  .شود مشورت كند در عقول آنها شريك مي ،و كسي كه با بزرگان
لا غني كالعقل و لا فقر كالجهل و لا ميراث «: البلاغه آمده است همچنين در نهج - 5

نيازي مانند عقل، هيچ فقري  يچ بي؛ ه)54همان، حكمت ( »ظهير كالمشاوره و لا كالأدب
  .مانند جهل، هيچ ميراثي مانند ادب و هيچ حامي و پشتيباني مانند مشاوره نيست

خاطر بنفسه من استغني «: فرمايند مي 7در حديثي ديگر از اين كتاب، اميرالمؤمنين - 6
كس به رأي و نظر خويش اكتفا نمايد، خودش را به  ؛ هر)211همان، حكمت( »برأيه

  .خطر افكنده است
خواستن،  ؛ مشورت)همان( »الاستشارة عين الهداية«: باز در همين كتاب، آمده است - 7

  .عين هدايت است
در وصيتش به  7كند كه علي نقل مي» من لايحضره الفقيه«صدوق در كتاب  - 8

اضمم آراء الرجال بعضها الي بعض ثم اختر اقربها الي الصواب و «: محمد حنفيه فرمود
استغني برأيه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع  قد خاطر من...ابعدها من الارتياب 

بزرگان را در كنار هم بگذار و  ي؛ آرا)388 – 385: 4،جق 1404 صدوق،شيخ ( »الخطاء
كسي كه ... آن رأيي كه به صواب نزديكتر و از شك و شبهه دورتر است را انتخاب كن

 يد، خودش را به خطر افكنده است و كسي كه از آرابه نظر و رأي خود بسنده كن
  .ديگران استقبال نمايد، خطاها را خواهد شناخت

اذا «: فرمود 9كند كه پيامبر اكرم خود از ابوهريره نقل مي» سنن«ترمذي در كتاب  - 9
كان امُراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحاؤكم و اموركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم 

اذا كان امراؤكم شراركم و اغنياؤكم بخلاؤكم و اموركم الي نسائكم فبطن  من بطنها و
؛ هرگاه امُرا و حاكمانتان )529: 4، جق1403ترمذي، ( »الارض خير لكم من ظهرها

بهترين شما و ثروتمندانتان سخاوتمندترين شما و امورتان بين شما شورايي بود، روي 
و هرگاه ) زنده بودنتان بهتر از مردن شما است(استزمين براي شما، بهتر از زير زمين 

دست زنهاي  ترين شما و امورتان به امرا و حاكمانتان بدترين شما و ثروتمندانتان بخيل
  ).مردن بهتر از زنده ماندن است(شما بود، زير زمين براي شما بهتر از روي زمين است
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ما خاب من « :فرمود  9ر اكرمكند كه پيامب از طبراني نقل مي» مجمع الزوائد«در  - 10
؛  هر كس استخاره كند، نااميد )96 :8ج   ق،1412هيثمي، ( »استخار و لا ندم من استشار

  .شود كس مشورت كند، پشيمان نمي شود و هر نمي
 ):3(عمران آل( »وشاَورِهم في الأمَرِ«كند كه وقتي آية  عباس نقل مي  بيهقي از ابن - 11

اما ان االله و رسوله لغنيان عنها و لكن جعلها االله تعالي « :خدا فرمودنازل شد رسول ) 159
: 4جتا،  آلوسي، بي( »رحمة لامتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غياً

نياز هستند، ولي خداوند تعالي مشورت  ؛ آگاه باشيد كه خدا و رسولش از مشورت بي)94
پس كسي كه مشورت كند، رشد و . جعل كرده است را جهت رحمت و لطف به امت من

و كسي كه مشورت را ترك نمايد، ) رشد خواهد كرد(دهد پيشرفت را از دست نمي
  ).گمراه خواهد شد(گمراهي را از دست نخواهد داد

و  - طور كلي به – كنيم، صرفاً تأكيد بر اهميت مشورت  آنچه در اين روايات مشاهده مي
شدن به صواب و صيانت از خطا  دعوت به آن و بيان نقش آن در پختگي رأي و نزديك

هاي اخلاقي براي ارشاد مردم نيست كه  بنابراين، اين روايات، چيزي بيش از توصيه. است
ويژه افراد دانا، حكيم و باتجربه، كه  هكردن با ديگران ب آنها را نسبت به اهميت مشورت

  .سازد و حكيمانه است، آگاه مي عقلاني
توان براي  همچنين نمي .اين روايات، هيچ دلالتي بر وجوب شرعي مشورت ندارند

به  – چه قبل از آن، چه همراه آن و چه بعد از آن  - اثبات وجوب مشورت در حكومت
شود، اين است كه هر  نهايت چيزي كه از اين روايات استفاده مي. اين روايات استناد نمود

غير آن، وقتي امر بر او مشتبه شد و در اي، چه در بخش حكومت و چه  گيرنده تصميم
كنند به اينكه  تشخيص مصلحت و مفسده براي وي دشوار گرديد، شرع و عقل حكم مي

آنها  ينظران و دانشمندان و كارشناسان پرداخته و آرا مشورت با صاحب  بهتر است ابتدا به
مصلحت و صوابي كه در هنگام تبادل نظر براي وي آشكار  گاه آن را دريافت نمايد؛ آن

  .شده است را تصميم خود قرار دهد
رو، اين روايات و نظاير آن، شامل اموري كه خدا و رسول يا مقامي مطاع دربارة  ازاين

. شود اند يا امور روشن و واضحي كه هيچ اختلافي در آن راه ندارد، نمي آن تصميم گرفته
شود؛  نمي گيرنده و آمر اختلاف باشد، يات شامل جايي كه در مورد تصميمهمچنين اين روا

چرا كه همة اين روايات و هر روايتي كه كلمة شورا و مشتقاتش در آن ذكر شده است، 
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گيرنده و آمر بهتر است در اتخاذ تصميمشان با ديگران  دلالت دارند بر اينكه تصميم
مسلم گيرنده، قبل از شورا در همة اين روايات،  رو، وجود تصميم ازاين. مشورت نمايند

گيرنده  تصميم بنابراين، هيچ يك از اين روايات، بر حالتي كه در اصل. فرض شده است
  .، دلالتي ندارند، اختلاف باشدشود چگونه تعيين مي و اينكه او چه كسي است و

توان حاكم را توسط شورا تعيين كرد، به ادلة  پس اگر كسي بخواهد در اثبات اينكه مي
شورا استدلال نمايد، بايد پيش از آن، اين موضوع را اثبات كند كه همة مردم يا گروهي از 

. توانند خليفة صالح را تعيين كنند مي گيرنده هستند و شرعاً آنها در تعيين حاكم، تصميم
توان براي اثبات وجوب مشورت در انتخاب حاكم  گاه مي هرگاه اين موضوع ثابت شد، آن

  . به اين روايات استناد كرد - اش شخصش يا ويژگي - يا خليفه
خليفة اول و  - رو، اولين اعتراض را بايد به مخالفان نظرية نص و تعيين امامت   ازاين
آنان با چه مجوزي در مورد . وارد نمود - دو قائل هستند  مة كساني كه به نظر آندوم و ه

ولايت امر مسلمانان تصميم گرفتند؟ چگونه آنها بدون مشورت با مسلمانان يا دانشمندان 
اند؟ خليفة اول بدون مشورت با  نظران از پيش خود، خليفه تعيين كرده و صاحب

د و خليفة دوم نيز بدون مشورت با مسلمانانِ صاحب مسلمانان، خليفة دوم را تعيين كر
  .درايت و نظر، خليفة بعد از خودش را از بين شش نفر تعيين كرد

گفتيم كه ادلة زيادي از كتاب و سنت بر اين مطلب دلالت دارند كه خدا و  تر پيش
هاي او را  رسول در مورد خلافت و امامت بر مسلمانان سخن گفته و شخص و ويژگي

بنابراين، ادلة شورا و مانند آن در مسألة حكومت، تنها . اند ور خاص يا عام تعيين كردهط به
بهتر است در اموري  9امر و حاكم بعد از رسول خدا بر اين مطلب دلالت دارند كه ولي

اند و از امور واضح و  از مسلمانان كه خدا و رسول، تصميم سابقي در مورد آن نگرفته
  .ر آن نيست، با مسلمانان مشورت نمايدروشني كه اختلافي د

13B13B13Bمشورت حاكم اسلامي با مسلمانان دربارة امور جامعه لزوم  ناظر بر روايات ـ ب  
در مورد اينكه آيا در جنگ با روم خودش نيز با  )خليفة دوم(عمر بن خطاب  - 1

چنانچه خود به : به او فرمود 7علي .مشورت خواست 7از علي ،مسلمانان برود يا نه
رو گردي و آسيب ببيني، مسلمانان تا دورترين شهرهاي  هجنگ دشمن روي و با آنان روب

مرد دليري را . خود، ديگر پناهگاهي ندارند و پس از تو كسي نيست تا بدان رو آورند
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ا آزمودگان و خيرخواهان را همراه او كوچ ده؛ اگر خد سوي آنان روانه كن و جنگ به
پيروزي داد، چنان است كه تو دوست داري و اگر كار ديگري مطرح شد، تو پناه مردمان 

  ).134نهج البلاغه، خطبة ( و مرجع مسلمانان خواهي بود
ر كسري با حضرت گخليفة دوم در مورد شركت خودش در جنگ با لش همچنين - 2

ي طرفداران آن پيروزي و شكست اسلام به فراواني و كم: مشورت كرد و حضرت فرمود
اسلام، دين خداست كه آن را پيروز ساخت و سپاه اوست كه آن را آماده و ياري . نبود

جا كه لازم بود طلوع كرد و ما بر وعدة  در هر. فرمود و رسيد تا آنجا كه بايد برسد
. كند و سپاه خود را ياري خواهد كرد پروردگار خود اميدواريم كه او به وعدة خود وفا مي

ها را متحد ساخته، به هم پيوند  ه رهبر، چونان ريسماني محكم است كه مهرهجايگا
سويي خواهند افتاد  كدام به ها پراكنده شده، هر اگر اين رشته از هم بگسلد، مهره. دهد مي

اندك هستند، اما با  ،چه از نظر تعداد عرب امروز اگر. آوري نخواهند شد و سپس جمع
چونان محور آسياب، . تحاد و هماهنگي، عزيز و قدرتمندندنعمت اسلام فراوانند و با ا

جامعه را به گردش درآور و با كمك مردم، جنگ را اداره كن؛ زيرا اگر تو از اين سرزمين 
شكنند؛ چنانكه حفظ  بيرون شوي، مخالفان عرب از هر سو تو را رها كرده، پيمان مي

كه در پيش روي خواهي  تر از آن باشد گذاري مهم مرزهاي داخل كه پشت سر مي
  ).  146، خطبة همان(داشت

  :شود از اين دو حديث در خصوص شورا، چند مطلب استفاده مي
سيره بر اين بوده است كه حاكم اسلامي در مورد  9از زمان پيامبر اكرم - نكتة اول
  .كرده است نظران و اهل فكر و درايت، مشورت مي ويژه جنگ با صاحب امور مهم به

خواه  لازم است كه طرف مشورت به نصيحت و خيرخواهي مشورت - دومنكتة 
خواه در موقعيت رهبري و رياست جامعة اسلامي قرار گرفته  ويژه اگر مشورت بپردازد؛ به

  .باشد
جنگ نبوده است؛ چرا كه حكم آن روشن است؛ وقوع مشورت در اصل  - نكتة سوم

تعبير ديگر در مورد  با دشمن و بهبلكه در بعضي از جزئيات مربوط به روش برخورد 
  .تاكتيك جنگي بود

در جنگ صفين در خطبة مهمي كه در آن به حقوق متقابل حاكم و مردم  7علي - 3
گويند، حرف  گونه كه با پادشاهان سركش سخن مي با من آن«: فرمايد پرداخته است مي
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د و با ظاهرسازي با گيرند، دوري نجويي گونه كه از آدمهاي خشمگين كناره مي نزنيد و آن
من رفتار نكنيد و گمان مبريد كه اگر حقي را به من پيشنهاد دهيد، بر من گران آيد يا در 

شدن عدالت بر او  دادن خويش هستم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه نشان پي بزرگ
پس، از گفتن حق يا مشورت . كردن به آن براي او دشوارتر خواهد بود مشكل باشد، عمل

  ). 216، خطبة همان(عدالت خودداري نكنيددر 
  :شود از اين روايت چند نكته استفاده مي

خود را از مردمش برتر بداند يا بين خود و آنها  ،سزاوار نيست كه حاكم - نكتة اول
مانع و حجابي ايجاد كند؛ بلكه سزاوار است كه خود را به آنها نزديك كند و بالهاي 

اي با آنها برخورد و معامله نكند كه مانع از  گونه و به محبت را براي آنها بگستراند
  .طلبي آنها شود خيرخواهي و حق

از مردم طلب مشورت و خيرخواهي نمايد و آنها  ،سزاوار است كه حاكم - نكتة دوم
  .را در اين جهت تشويق نمايد و سخن منتقدانه، خيرخواهانه و مشورتي آنها را بشنود

شود را سنگين  سخن حقي كه به او گفته مي ،سزاوار نيست كه حاكم - نكتة سوم
شود، دلگير گردد؛ بلكه سزاوار است در مقابل  بشمارد يا از نقدي كه نسبت به او مي

شود،  منتقدان بردبار و پرتحمل باشد و از انتقاد به حق و درستي كه نسبت به او مي
باه كرده است، رفتار و موضع اشتباه خود را استقبال نمايد و اگر براي او روشن شد كه اشت

رو، نبايد هيبت قدرت و عزت حكومت موجب اين شود كه بر رفتار  ازاين. تغيير دهد
  .اشتباه خويش اصرار ورزد يا بر سر گمراهي خويش پافشاري كند

به مطلبي اشاره كرده بود كه  7دادن به علي ابن عباس در مشورت - نكتة چهارم
لك ان تشير علي و اري فان عصيتك «: فق نبود و به وي فرمودحضرت با آن موا

؛ بر توست كه رأي خود را به من بگويي و من بايد )321، حكمت همان( »فاطعني
  .گاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، بايد اطاعت كني آن. پيرامون آن بينديشم

صراحت دلالت دارد  به - و رواياتي مانند آن كه در باب شورا وارد شده است - اين روايت
دهنده صرفاً نظر مشورتي  دست حاكم و ولي امر است و مشورت بر اينكه تصميم نهايي به

كند و چنانچه به مطلبي اشاره نمود و حاكم با آن مخالفت  و ناصحانة خود را بيان مي
  . عملاً بايد از حاكم اطاعت نمايد - و حاكم هم داراي قدرت مشروع بود - كرد
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در خلافتش بيعت كردند، حضرت  7بعد از اينكه طلحه و زبير با علي -  نكتة پنجم
: حضرت به آنها فرمود. كند مت قرار دادند كه چرا در امور با آنها مشورت نميذرا مورد م

يا در چه تقسيمي خود را ! ؟ام دهيد كه چه حقي را از شما دريغ كرده آيا به من خبر نمي«
اند كه من  انان در مورد چه حقي به من مراجعه كردهيا مسلم! ؟ام بر شما مقدم داشته

به خدا قسم هيچ رغبتي به خلافت و ولايت ! ؟ام جاهلانه و ضعيف و اشتباه عمل كرده
من در ولايت . اين شما بوديد كه از من خواستيد بپذيرم و مرا بر اين مسند نشانديد. ندارم

  .)205همان، خطبه (» ...كنم و خلافت از كتاب خدا و شرع و سنت پيامبر، تبعيت مي
: اي به معاويه چنين نوشتند كه حضرت در نامهاست  شدههمچنين نقل  - نكتة ششم

زيرا كساني كه با ابوبكر،   باشي؛ تو گرچه در شام هستي، ولي ملزم به بيعت با من مي«
پس از بيعت، . اند گونه با من بيعت نموده عمر و عثمان بيعت كرده بودند، همان

شوراي مهاجرين و انصار وقتي بر . حاضران، حق انتخاب و غايبان، حق ردكردن ندارند
در بعضي ( فردي از خود اجتماع كنند و وي را امام خود بنامند، مورد رضايت خداست

در ( پس اگر كسي از آنها خارج شود. آمده است) »مورد رضايت است«ها  از نسخه
او را بر  )آمده است» طعن و بدعت خارج شود با« روايت ابن مزاحم و ديگران عبارت

جنگند و خدا نيز  خاطر مخالفت با راه مؤمنين مي گردانند؛ اگر سرپيچي كرد، با وي به مي
طلحه و . نشاند و بد سرنوشتي در انتظار اوست او را به دوستانش رسانده، در جهنم مي

ض آنها همانند اين بود نق. سپس نقض بيعت نمودند. زبير در مدينه با من بيعت كردند
من با آنها سخن گفتم و چون اثر نكرد با آنها به مجاهده و مبارزه . كه مرتد شده باشند

پس . برخاستم، تا جايي كه حق واقع شد و امر خدا ظاهر گرديد و آنها كراهت داشتند
 من سلامت و عافيت تو. اند، تو نيز داخل شو در آنچه مسلمانان داخل شده! اي معاويه

جنگم  رض شوي، با تو ميعتمر تن ندهي و مااگر به پذيرش اين . را بيشتر دوست دارم
در . زني در مورد كشتن عثمان، حرف زيادي مي. جويم و از خدا عليه تو استعانت مي

اطاعتم درآي و حكومت مردم را به من واگذار كه من، تو و آنها را با كتاب خدا همراه 
DDD.ال آن هستي، حيلة بچه براي شيرخوردن استدنب سازم و اما آنچه تو به

6
DDD  به جانم

يافتي كه من از همة مردم  كردي، نه هواي نفست، مي سوگند كه اگر به عقلت رجوع مي
بدان كه تو از آزادشدگاني هستي كه خلافت ! اي معاويه. نسبت به خون عثمان مبرّاترم
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ود و شورا در مورد آنها تحقق ش براي آنها حلال نيست و امامت با آنها منعقد نمي
  ).114 – 113 :1تا، ج بي ابن قتيبه،(يابد نمي

و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فاذا اجتمعوا «: فرمايد مي 7در اين روايت، علي
رسد، اين  آنچه كه در ديد اول به نظر مي .»علي رجل منهم فسموه اماماً كان ذلك الله رضي

مصدر  - شوراي مهاجرين و انصار - است كه حضرت، معتقد است به اينكه شورا
به اين بيان، اين روايت، . كند مشروعيت كسي است كه وي را براي حكومت انتخاب مي

مشروعيت شوراي سابق بر حكومت، يعني شورايي كه حاكم، مشروعيت و نفوذ 
 - و مانند آن - ولي با دقت در اين روايت. كند گيرد را تصديق مي ز آن ميحكومتش را ا

شود كه اين سخن، نوعي استدلال جدلي است كه در آن با طرف بحث بر سر  روشن مي
DDDشود موضوعي كه به آن ملتزم است، بحث مي

7
DDD كردن و  و اين نوع بحث در ملزم

نظرية شوراي سابق بر حكومت را  نمودن طرف مقابل، تأثيرگذارتر است و چون مجاب
كردند، امام نيز  مبنا قرار داده، ترويج مي - خصوص خود معاويه به - 7معارضين علي

  . معاويه را به آن الزام كرده است تا عذر و جوابي براي سرپيچي نداشته باشد
  :پردازيم پيرامون اين روايت توجه به چند نكته ضروري است كه در ادامه به آنها مي

خود را امام، امير و خليفة شرعي مسلمانان  7شكي نيست كه علي :تة نخستنك
اين . از جانب خداوند متعال تعيين شده بود 9دانست كه با نص صريح رسول خدا مي

مطلب را روايات متواتر قطعي كه از خود حضرت نقل شده است، مورد تأكيد قرار 
را در اين مورد براي ما بيان دهد و تاريخ نيز سخنان و احتجاجات صريح حضرت  مي
  :براي نمونه به روايات ذيل توجه  كنيد. كند مي

، 9كند كه بعد از رحلت پيامبر نقل مي» سةو السيا مةالاما«ابن قتيبه در كتاب  ـ1
را براي بيعت با ابوبكر آوردند، حضرت به ابوبكر و عمر و  7زماني كه حضرت علي
از خدا بترسيد و سلطان محمد در عرب را از خانه ! اي مهاجرين«: ديگران چنين فرمودند

هاي خود نكشانيد و اهل بيت او  و درون اتاقش بيرون نكشيد و به دور خود و درون خانه
به خدا سوگند ما به خلافت ! مهاجرين اي. را از موقعيت اجتماعي و حقشان دور نسازيد

هاي رسول  ما قاري كتاب خدا، فقيه در دين خدا، داناي به سنت. ما اهل بيتيم. تريم محق
خدا قسم،  به. خدا، مطلع به امور مردم و بازدارنده و مدافع آنها از چيزهاي بد هستيم

از راه خدا  پس از هوي و هوس پيروي نكنيد كه. در ماست] تنها[ولايت و خلافت 
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در همين هنگام، بشر بن سعد انصاري به . »منحرف شده و از حق دور خواهيد شد
شنيدند، حتي  اگر انصار اين سخن شما را قبل از بيعت با ابوبكر مي«: حضرت عرض كرد

  ). 29 :همان(» كردند دو نفرشان هم با تو مخالفت نمي
؛ از جمله ابوهريره و كنند كه بعضي از اصحاب رسول خدا مورخين نقل مي - 2

حضرت به آنها . كنند ملاقات مي 7در كوفه با حضرت علي... ابوسعيد خدري و
در زمان بازگشت از  9كس از شما از پيامبر اكرم شما را به خدا قسم، آيا هيچ«: فرمايد مي

من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من «: در غدير خم نشنيديد كه فرمود حجةالوداع
خذل من خذله و ادر الحق معه كيفما دار اللهم من اه و عاد من عاداه وانصر من نصره ووالا

  .»احبه من الناس فكن له حبيباً و من ابغضه فكن له مبغضاً
با اين سخن حضرت، بزرگاني برخاستند و شهادت دادند كه اين جملات را از رسول 

  ). 193: تا ، سيوطي، بي156: 2ج ،ق1394؛ بلاذري،  664: تا بي  موسوي،(اند خدا شنيده
مورخان و راويان و همچنين شريف رضي در نهج البلاغه، سخني را از حضرت  - 3
كنند كه حضرت در مورد كساني كه از خلافت وي رو گرداندند  نقل مي 7علي
هاي پسنديده  اند؛ بدعت را پذيرفته و سنت ها فرو رفته گروهي در درياي فتنه«: فرمايد مي

! اي مردم. سخن آمدند گيري كرده، گمراهان و دروغگويان به مؤمنان، كناره. كردندرا ترك 
داران علوم و معارف  ما اهل بيت پيامبر، چونان پيراهن تن او و ياران راستين او و خزانه

ها وارد نخواهد  كس به خانه وحي و درهاي ورود به آن معارف هستيم كه جز از در، هيچ
  ).  154نهج البلاغه، خطبة ( »شود در وارد شود، دزد ناميده ميشد و هركس كه از غير 

حضرت  كنند كه چنين نقل مي »غررالحكم«البلاغه و آمدي در  شريف رضي در نهج - 4
باشند، نه ما؟ كه اين  كجايند كساني كه پنداشتند دانايان علم قرآن آنان مي« :فرمود 7علي

خدا، ما اهل بيت پيامبر را بالا . روا داشتند ادعا را بر اساس دروغ  و ستمكاري بر ضد ما
ما را در حريم . به ما عطا كرد و آنها را محروم ساخت. آورد و آنان را پست و خوار كرد

هاي خويش داخل و آنان را خارج كرد تا اينكه راه هدايت را با راهنمايي ما  نعمت
ان، همه از قريش هستند كه همانا امام. جويند پويند و روشني دلهاي كور را از ما مي مي

مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست . اند درخت آن را در خاندان بني هاشم كاشته
  ).     144خطبة   همان،( و ديگر مدعيان زمامداري، شايستگي آن را ندارند
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رويد؟  مي چون گمراهان كجا«:فرمود 7كند كه حضرت علي شريف رضي نقل مي - 5
آنها زمامداران حق و . كه عترت پيامبر شما در ميان شما است درحاليسرگردانيد؟  چرا

پس بايد در بهترين منازل قرآن . يقين، پيشوايان دين و زبانهاي راستي و راستگويانند
همان، (سويشان هجوم آوريد  سوي آب شتابانند به جايشان دهيد و همانند تشنگاني كه به

  ).87خطبه 
و ابن جوزي در » العقد الفريد«جمله ابن عبد ربه در كتاب اي از راويان، از  عده - 6

و نيز شريف رضي از حضرت » الأديب هةنز«ر الآبي در كتاب يو الوز» المناقب«كتاب 
خدا سوگند ابابكر جامة خلافت را بر تن كرد در  آگاه باشيد به«: كنند كه فرمود نقل مي
ي چون محور آسياب است به دانست جايگاه من نسبت به حكومت اسلام كه مي حالي

او دانست كه سيل علوم از دامن كوهسار من جاري . كند آسياب كه دور آن حركت مي
ابابكر ! شگفتا... . ها به بلنداي ارزش من نتوانند پرواز كرد است و مرغان دورپرواز انديشه

خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافت را به  كه در حيات خود مي
مند  دو از شتر خلافت سخت دوشيدند و از حاصل آن بهره عقد ديگري درآورد؟ هر

اي از  دست كسي سپرد كه مجموعه سرانجام، اولي حكومت را به راهي درآورد و به. شدند
بود تا آنكه روزگار عمر هم سپري شد ... طلبي و  گيري، اشتباه و پوزش خشونت، سخت

پناه بر خدا از اين . باشم پنداشت من همسنگ آنان مي و خلافت را در گروهي قرار داد كه
در كدام زمان در برابر شخص اولشان در خلافت مورد ترديد بودم تا امروز با ! شورا

اعضاي شورا برابر شوم و هم اكنون مرا همانند آنها پندارند و در صف آنها قرار دهند؟ 
  ).   3ان، خطبة هم(ناچار باز هم كوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گرديدم

و شريف » العقد الفريد«و ابن عبد ربه در كتاب » عيون الاخبار«ابن قتيبه در كتاب  - 7
شود مقايسه كرد و  كسي را با خاندان رسالت نمي«: كنند كه حضرت فرمود رضي نقل مي

 ،عترت پيامبر. آنان كه پروردة نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود
مانده  عقب كننده بايد به آنان بازگردد و شتاب. باشند ساس دين و ستونهاي استوار يقين ميا

هاي حق ولايت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر  بايد به آنان بپيوندد؛ زيرا ويژگي
هم اكنون حق به اهل آن . نسبت به خلافت مسلمين و ميراث رسالت به آنها تعلق دارد

، تا بي  ابن قتيبه،(به جايگاهي كه از آن دور مانده بود بازگردانده شد بازگشت و دوباره 
  ).  2؛ نهج البلاغه، خطبة 123: 31، ج تا بي؛ ابن عبد ربه، 326: 1ج
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طور قطع دلالت دارند بر اينكه  اين روايات و مانند آن كه به حد تواتر رسيده است، به
را  - خود او پيشاپيش آنها استكه  - :معتقد بود كه خداوند صرفاً اهل بيت 7علي

، امر 9تعيين كرده است و پيامبر اكرم9براي امامت و خلافت بعد از رسول خدا
خلافت و جانشيني بعد از خود را رها نساخته و آن را به شوراي مسلمانان واگذار نكرده 

ظاهر دلالت بر اين دارد كه  رو، چنانچه در سخن حضرت، مطالبي هست كه به ازاين. است
كند، براي اين است كه طرف مخاصمة خود را با چيزي كه به  شورا خلافت را تعيين مي

نمايد، مجاب و ملزم سازد؛  به آن استدلال مي  آن اعتقاد دارد و آن را ترويج نموده،
اند كه ما  طور كه وقتي شنيد ابوبكر و عمر در سقيفه عليه انصار چنين استدلال كرده همان

البلاغه،  نهج( »احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمره« :ن محمد هستيم، فرموداولياء و خويشاوندا
! شگفتا: كنند و نيز فرمود  كنند، ولي ثمرش را ضايع مي ؛ به درخت استدلال مي)67خطبة 

بر اساس ! شود؟ شود، ولي با صحابة خويشاوند محقق نمي آيا خلافت با صحابه محقق مي
  :فرمايد به گونة شعر، اين چنين بيان مي نقل شريف رضي حضرت همين معنا را

  فكيف بهذا و المشيرون غيب      فان كنت بالشوري ملكت امورهم
   فغيرك اولي بالنبي و اقرب       و ان كنت بالقربي حججت خصيمهم

  ؛)190 ، حكمتهمان(
خلافت رسيدي، آن، چه شورايي بود كه  كني كه با شوراي مسلمين به اگر ادعا مي

آوري، ديگران كه از تو به  دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خويشاوندي را حجت مي رأي
  ! پيامبر نزديكتر و سزاوارتر بودند

به شورا و اعتباردادن  7در نكتة نخست بيان شد كه استدلال حضرت علي :نكتة دوم
عنوان مصدر مشروعيت حكومت، استدلالي جدلي و با توجه به اعتقاد طرف  آن به

كردن او به آنچه خود قبول دارد، بود و شاهد و تأكيد بر  مخاصمه، جهت مجاب و ملتزم
اين مطلب، چيزي است كه از پافشاري طرف مخاصمة حضرت نسبت به شورا و استناد 

تر،  به بيان واضح. در خلافت است 7اش با علي بخشيدن به معارضه تبه آن در مشروعي
يابد كه اصطلاح شورا  و استدلال به آن  درمي ،كسي كه در منابع تاريخي به تحقيق بپردازد

عنوان مصدر مشروعيت حكومت، قبل از شورايي كه عمر تعيين كرده بود، بر سر زبانها  به
  .تناد و عمل نكردنبود و قبل از عمر هم كسي به آن اس
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با تعيين شش نفر و مجبورنمودن آنان به اينكه از بين خود  -  از زماني كه عمر شورا را
ابداع كرد، غالب اعضاي آن شورا، سعي در  -  عنوان خليفه برگزينند يك نفر را به

ديد كه چگونه براي  كردن خود به خلافت را داشتند و جامعة اسلامي نيز مي نزديك
آوردن  دست از اينجا بود كه باب جديدي در مبارزه براي به. زنند وپا مي دستخلافت 

رو، اولين كساني كه باب مخالفت با خلافت علي را باز كردند،  ازاين. خلافت باز شد
طلحه و زبير بودند كه خود از بارزترين عناصر اين شورا بودند و همين شورا را اساس 

فة شرعي قرار دادند و حال آنكه بعد از رحلت مشروعيت مخالفت و معارضه با خلي
هيچ اجتماعي مانند اجتماعي كه براي خلافت علي برپا شد، در مورد كسي  9پيامبر اكرم

  .شكل نگرفت
در اين خصوص، مناسب است تصريح تاريخ، نسبت به اولين مخالفت با خليفة 

ين كه نتيجة روشن مسلمانان، بعد از بيعت با ايشان و حوادث و تعارضات بعدي معارض
  :مسألة شورا بود را مورد مطالعه قرار دهيم

نقل است كه طلحه و زبير بعد : نويسد چنين مي» ةسوالسيا مةالاما«ابن قتيبه در كتاب 
داني چرا با تو بيعت كرديم اي اميرالمؤمنين؟  آيا مي: از بيعت نزد علي آمدند و گفتند

وي داشته باشيد و اطاعت كنيد؛ مانند بيعتي كه شن بله، بيعت كرديد كه از من حرف: فرمود
گونه نيست؛ بلكه ما با تو بيعت كرديم كه در  اين: گفتند.با ابوبكر، عمر و عثمان نموديد

چنين نيست؛ بلكه شما در سخن، پايدار و  اين: فرمود. اين امرِ خلافت با تو شريك باشيم
  . كمك بر ناتواني و سستي شريك هم هستيددر 

يابد و  زبير شكي نداشت كه به ولايت بر عراق دست مي: دهد كه يه ادامه ميابن قتب
اما وقتي برايشان . طلحه نيز شكي نداشت كه به ولايت بر يمن دست خواهد يافت

هايشان  شكايت روشن شد كه علي، هيچ ولايتي براي آنها در هيچ جا در نظر نگرفته است،
اين بود پاداش ما از سوي علي، : زبير در اجتماع قريش، چنين سخن گفت. شروع شد

ما براي او عليه عثمان قيام كرديم و ابتدا بر عثمان گناهي را اثبات نموده و سپس سبب 
اكنون . اش نشسته بود و كار تمام شد در حالي كه علي در خانه. قتل او را فراهم ساختيم

طلحه . كند و ديگران را مد نظر دارد نچه خواسته، رسيده است، به ما توجهي نميكه به آ
ما با او بيعت كرديم و هر چه داشتيم . ما سه تن از اعضاي شورا بوديم: نيز چنين گفت
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 ابن قتيبه،(در اختيارش گذاشتيم؛ ولي بيهوده به وي اميد بسته بوديم و خطا كرديم 
  ).71 –  70: 1تا، ج بي

اند چون طلحه و زبير و عايشه به بصره وارد شدند، مردم  گفته: دهد يبه ادامه ميابن قت
تان بيرون كرده  المؤمنين، چه كسي شما را از خانه اي ام: به استقبال عايشه آمدند و گفتند

ابتدا حمد و ثناي . است؟ چون جمعيت زياد شد، عايشه با بياني بليغ، شروع به سخن كرد
خدا قسم، عثمان هيچ گناهي نداشت كه موجب  به! اي مردم: گفتخدا را كرد و سپس 

قتل برسانيد و موضوع  نظر من اين است كه قاتلان عثمان را به... . شدن خون گردد حلال
  ). 87: همان( گونه كه عمر انجام داد خلافت را به شورا واگذاريد؛ همان

چرا : اف داد، به طلحه فرمودبعد از اينكه زبير انصر 7اند علي گفته: دهد وي ادامه مي
خدا : فرمود. خواهي عثمان به خون: به بصره آمدي و عليه من شورش كردي؟ گفت

. خدا قسم نه به: فرمود. تو امر به قتل عثمان كردي: طلحه گفت. قاتلان عثمان را بكشد
  ). 95: همان(كنيم گيري كن؛ آن را به شورا واگذار مي از خلافت كناره: طلحه گفت

ما : اي نوشت، بدين مضمون كه اند كه معاويه به عبداالله بن عمر نامة محرمانه ين گفتههمچن
من قصد خلافت و رياست بر . ياري كن) عثمان(را جهت گرفتن حق اين خليفة مظلوم

خواهم تو امير گردي و چنانچه نپذيرفتي، به شوراي مسلمين واگذار  تو را ندارم؛ بلكه مي
  ). 119: همان( كنيم مي

عثمان،  سزاوارترين مردم به ياري: اي به سعد بن ابي وقاص چنين نوشت معاويه در نامه
اهل شورايي هستند كه وي را انتخاب كردند و طلحه و زبير كه شريك تو در شورا و امر 

المؤمنين  اش كردند و براي ياري عثمان، ام اند، ياري خلافت و مانند تو در اسلام بوده
بگذار خلافت را به شوراي مسلمين واگذار . جلوي آنها را نگرفتعايشه، تحقير شد و 

  ). 120 :همان( كنيم
به جانم سوگند كه : نوشت 7و گفتند كه معاويه به علي: نويسد ابن قتيبه در ادامه مي
اند و تو از خون عثمان بريء بودي، مانند ابوبكر، عمر و عثمان  اگر مردم با تو بيعت كرده

نادانان . هاجرين را عليه عثمان شوراندي و انصار را از او دور ساختيولي تو م. بودي مي
جنگند تا قاتلان  اهل شام آن قدر با تو مي. از تو اطاعت كردند و ضعيفان دورت را گرفتند

عثمان را تسليمشان كني كه در آن صورت، خلافت را به شوراي بين مسلمين وا 
  ). 121:همان( گذاريم مي



47 

 

 

ي 
لام

اس
م 
حاك

ب 
خا
انت

در 
را 
شو

اه 
يگ
جا

 /
كي

 ارا
سن

مح
  

وايات، روشن گرديد كه مسألة شورا، پايه و اساسي براي مخالفت با توجه به اين ر
شد كه با اعتراض طلحه و زبير شروع گرديد و به عايشه رسيد و در  7معارضين علي

 كننده، طبيعي و منطقي است كه با اين حركت تبليغي گمراه. نهايت به معاويه ختم شد
در استفاده از شورا براي ايجاد  اي برخورد شود كه گروه معارض، قدرت خود را گونه به

خلافت شرعي از دست بدهد و حجت از دستش گرفته شود؛ به اين صورت كه حجت 
  .آنها را به رخشان بكشد و آنها را به آنچه خود ملتزم و معتقد هستند، الزام كند

اي كه اهل بصره و  گونه سيس كرد، شوراي عموم مسلمانان نبود، بهأشورايي كه عمر ت
رو، وقتي  ازاين. شام را نيز شامل گردد؛ بلكه شورايي محصور بين مهاجرين و انصار بود

سابقه بود و براي  گيري آن بعد از رحلت پيامبر بي كه شكل(آن شورا و اجتماع بزرگ 
تحقق پيدا كرد، مورد  - ر در علي بود كه منحص - بر يك فرد) كسي تحقق نيافته بود

 - كه در بلاد دور از پايتخت مسلمينرا رضايت خداست و چنين بيعتي، مسلمانان ديگر 
  .كند ملزم به پذيرش مي ،سكونت دارند - مانند اهل بصره و شام

عبارتي كه در نامة اميرالمؤمنين به معاويه وجود دارد،صريح در پذيرش  :نكتة سوم
كند كه وي  كه به اصطلاح ادبي، ايهام دارد؛ يعني طرف مقابل تصور ميشورا نيست؛ بل

ولي واقع امر، پذيرش شورا نيست؛ بلكه برگشت به نص و تصريح به . شورا را قبول دارد
شورا منحصر در مهاجرين «: عبارت حضرت اين است. امامت و تعيين از سوي خدا است

و وي را امام خود ناميدند، مورد  دنو انصار است كه وقتي بر يك فرد اجتماع كرد
شود كه در اين عبارت، شورا مقيد به اجتماع مهاجرين و  ؛ ملاحظه مي»رضايت خدا است

پيروانشان از انصار و اجماع همة آنها در رأي شده است؛ يعني رأي علي و اهل بيت و 
ا نهفته و انصار كه معتقد به نظرية نصب در مسألة امامت هستند در اين شور ينمهاجر
اش خلافت و  رو، اين شورايي است كه موافق رأي معصوم است و نتيجه ازاين. است

  .است و منصوص از سوي خدا و رسول است 7امامت علي

6B6B6Bگيري  نتيجه  
بودن و رجحان  بر شرعي ،شورايي كه نصوص كتاب و سنت، روايات شورا براساس

شوراي متأخر از حكومت است؛ يعني شورايي كه حاكم، بعد از  ،كنند آن دلالت مي
اين شورا . گيرد شدن مشروعيت حكومتش در ادارة شؤون مسلمانان از آن كمك مي تمام
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سخن يا تصميمي در مورد آنها وجود  ،محدود به اموري است كه از سوي خدا و رسول
  . نداشته باشد

  

  ها يادداشت
  .تأليف نگارنده است »الحكم في الاسلام يةنظر«اين مقاله برآمدي از فصل هفتم از كتاب . 1
تو سزاوارترين مردم بـه ولايـت و   : گفت 7به عليبر اساس روايت ابن قتيبه، عمر هنگام مرگش . 2

گرفتي بـر حـق آشـكار و صـراط مسـتقيم مـردم را نگـاه         خلافت هستي و اگر ولايت را بر عهده مي
 .)43: سةو السيا مةالاماابن قتيبه، : ك.ر(داشتي  مي
در من نظـر دادم و مشـورت دادم، اي گـروه، خودتـان را     : عبدالرحمن بن عوف به مخالفين گفت. 3

اي علي خودت را به خطـر نيانـداز، جـز شمشـير چيـزي      : گفت 7معرض خطر نياندازيد و به علي
  .سپس دست عثمان را گرفت و با او بيعت كرد و مردم نيز بيعت كردند. نيست

هايي از آن را هنگام نقل روايات تاريخي در مورد قضيه خلافت و بيعت با  ابـوبكر و طريقـي    نمونه. 4
سبت به معارضين و مخالفين بيعت در پيش گرفته بود و بني هاشم در صف مقدم كه قدرت حاكم ن

  .معارضين بودند، ذكر كرديم
فـاذا عزمـت   «: فرمايـد  همين آية مورد بحث است؛ چرا كه بعد از امر به مشورت مي ،آنها ةاز جمل. 5

 .»فتوكل علي االله
مـن  : گفـت )7فرسـتاده علـي  (جريـر  اشاره به اين مطلب است كه نقل شده است كه معاويه به . 6

نظري دارم و آن اين است به علي بنويس كه شام و مصـر را در اختيـار مـن گـذارد و هنگـامي كـه       
در ايـن صـورت، مـن تسـليم او     . وفاتش فرا رسيد، بعد از خودش بيعت با كسي را بر گردنم نگـذارد 

 .)115:سةو السيا مةاالام ،ابن قتيبه: ك.ر(... كنم شوم و با او در خلافت، بيعت مي مي
بـه ايـن   . هايي از اين نوع استدلال را خداوند از زبان انبيا نقل فرمـوده اسـت   نمونه ،در قرآن كريم. 7

قـَالَ  * أَأَنت فَعلتْ هذَا بĤِلهتنَا يا إبِرَاهيم «: به وي گفتند  7قوم حضرت ابراهيم: ها توجه كنيد نمونه
ه مُكَبِيره لَهلْ فَعقوُنَبنطإنِ كَانوُا ي مأَلوُه؛ آيا تو اين كار را با خـدايان مـا   )63-62): 21(انبياء( »ذَا فَاس

  . گويد از او بپرسيد، اگر سخن مي. بزرگشان اين كار را انجام داد: كردي؟ گفت
ي   فَلَما جنَّ عليَه اللَّيلُ رأَى كَ«: در جاي ديگر در داستان حضرت ابراهيم آمده است  ذَا ربـ وكَبا قَالَ هـ

ي     * فَلَما أَفَلَ قَالَ لا أُحب الآفلينَ  دني ربـ م يهـ فَلَما رأَى القَْمرَ بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لـَئن لَّـ
ي  فَلَما رأَى الشَّمس بازِغةًَ قَ* لأكُونَنَّ منَ القَْومِ الضَّالِّينَ  الَ هذَا ربي هذآَ أكَْبرُ فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِنِّـ

ايـن پروردگـار مـن    : ؛ چون تاريك شد و ستاره را ديـد، گفـت  )78-76): 6(انعام(»برِيء مما تشُرْكِوُنَ
ايـن  : چون ماه را درخشـنده ديـد گفـت   . ها را دوست ندارم كننده افول: است و چون افول كرد، گفت

. اگر پروردگارم مرا هدايت نكنـد، از گمراهـان خـواهم بـود    : چون افول كرد گفت. پروردگار من است
چـون افـول كـرد،    . اين بزرگتر اسـت : اين پروردگار من است: درخشنده ديد، گفتچون خورشيد را 

  . جويم ورزيد برائت مي من از آنچه شما شرك مي! اي قوم: گفت
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فلََما جهزهَم بجِهازهِم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أخَيه ثمُ أَذَّنَ «: آمده است 7در حكايت حضرت يوسف

قَالوُاْ نَفقْد صواع المْلك ولمن * قَالوُاْ وأَقْبلُواْ عليَهمِ ماذاَ تَفقْدونَ * يتُها العْيرُ إنَِّكُم لسَارِقوُنَ مؤَذِّنٌ أَ
 يمعز ِأَنَاْ بهيرٍ وعلُ بمح اء بِهي الأَ* جف دْنُفسا جِئنَْا لتمُ مملع لَقَد ّينَ قَالوُاْ تَاللهارِقا كُنَّا سمضِ ور *
* قَالوُاْ جزآَؤُه من وجِد في رحله فَهو جزَاؤُه كَذَلك نجَزِي الظَّالمينَ * قَالوُاْ فَما جزآَؤُه إِن كُنتمُ كَاذبِينَ 

أخَيه كَذَلك كدناَ ليوسف ما كَانَ ليأْخذَُ أَخَاه في فَبدأَ بِأوَعيتهمِ قَبلَ وعِاء أخَيه ثمُ استخَرَْجها من وعِاء 
 يمللمٍْ عي عقَ كُلِّ ذفَون نَّشَاء وم اتجرد َنرَْفع شَاء اللّهإِلاَّ أنَ ي كلينِ الْمد * رِقْ فقََدسقَالوُاْ إنِ ي

 فوسا يرَّهَلُ فَأسَن قبم رَقَ أَخٌ لَّهفُونَ سَا تصِبم َلمَأع ّاللهكَانًا وشرٌَّ م ُقَالَ أَنتم ما لَههدبي َلمو هْي نَفسف *
نسحنَ الْمم إِنَّا نرََاك كاَنَهنَا مدَخًا كبَِيرًا فخَُذْ أحا شَيَأب زيِزُ إنَِّ لَها الْعهَا أيأَ* ينَ قَالوُاْ ي ّاذَ اللهعن قَالَ م

؛ چون جهاز آنان را كامل كرد، )79- 70): 12(يوسف( »نَّأْخُذَ إِلاَّ من وجدنَا متَاعنَا عنده إِنĤَّ إِذاً لَّظَالمونَ
شما سارق هستيد ! اي كاروان: سپس يك نفر اعلام كرد. ظرف را در خرجين مركب برادرش قرار داد

اگر در : كسي كه دزدي كرده باشد، چيست؟ گفتنداگر سخن شما دروغ باشد، مجازات : گفتند... . 
... . كنيم گونه ستمكاران را مجازات مي خرجين كسي پيدا كرديد، خود او را بازداشت كنيد؛ ما اين

. دانيم جاي او نگه دار؛ ما تو را نيكوكار مي يكي از ما را به. او پدر پيري دارد! اي عزيز مصر: گفتند
از فرد سارق را نخواهيم گرفت؛ چرا كه در آن صورت، خود ما از  هرگز غير! پناه بر خدا: گفت

  . ستمكاران خواهيم بود
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